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)(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وزی قلم 

 021- 6463چي (وقف عام)   بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 

»چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«
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آزمون آورندگان پديد
طراحان به ترتيب حروف الفبا

عمومي

م طراحاننانام درس

زبان و ادبيات فارسي
الدین، بخش زمانی، الهام محمدي، افشین محی ، احسان برزگر، مریم شمیرانی، محسن فدایی، کاظم کاظمی، سعید گنج ستوده، امیرافضلی  محسن اصغري، حمید اصفهانی، حنیف افخمی

مرتضی منشاري، حسن وسکري
خواه الهه مسیح سیدمحمدعلی مرتضوي،پیمان کشاورز صدر، مسعود محمدي، ، کاظم غلامی حسین رضایی، ،نوید امساکیعربيزبان 

فرهنگ و معارف اسلامي
کبیر، فیـروز نژادنجـف، بقا، محمدرضا فرهنگیـان، وحیـده کاغـذي، مرتضـی محسـنی پور، محسن بیاتی، محمد رضایی محمد آقاصالح، محبوبه ابتسام، ابوالفضل احدزاده، امین اسدیان

سیدهادي هاشمی، سیداحسان هندي

اله استیري، میرحسین زاهدي، علی شکوهی، امیرحسین مراد رحمتانگليسيزبان 

اختصاصي

نام طراحاننام درس
نظم، مهدي ملارمضانی محمد بحیرایی، کورش داودي، امیر زراندوز، حمیدرضا سجودي، علی شهرابی، نسترن صمدي، رحیم مشتاقرياضي
نسرین جعفري، سارا شریفی، فاطمه فهیمیان، طاهره کریمی سلیمیداقتصا

زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)
نژاد،  سادات طباطبـایی نژاد، محسن فدایی، کاظم کاظمی، عارفه پرست، فرهاد علی سیدعلیرضا احمدي، محسن اصغري، سعید جعفري، نسرین حق

نیا حمید محدثی، اعظم نوري
خواه الهه مسیح، محمدرضا سوري، سیدمحمدعلی مرتضويولی برجی، هادي پولادي، نوید امساکی، تصاصي)(اخعربي زبان 

میلاد هوشیار محمد کریمی، اسرا مرادي، آزاده میرزایی، علی زهرا دامیار،تاريخ
محمدعلی خطیبی بایگی، فاطمه سخایی، آزاده میرزاییجغرافيا

طاهره کریمی سلیمیارغوان عبدالملکی، رسا حبیبی، مبیناسادات تاجیک، ، پاآزیتا بیدقیعلوم اجتماعي
نژاد زاده، فرهاد قاسمی سادات شریف الدین جلالی طهرانی، نیما جواهري، فاطمه مجید پیرحسینلو، سیدحساممنطق ه و فلسف

ریمی، محمدابراهیم مازنینژاد، سوفیا فرخی، پروانه ک مبیناسادات تاجیک، مهسا عفتی، فرهاد علیشناسي روان

گزينشگران و ويراستاران
ويراستارانمسئول درسگزينشگرنام درس

  فريبا رئوفي، حسن وسكري، محسن اصغري، محمدحسين اسلامي  الهام محمدي  مرتضي منشاريزبان و ادبيات فارسي

مرتضويسيدمحمدعلي  ،درويشعلي ابراهيمي  نويد امساكي  نويد امساكيزبان عربي (عمومي)

محدثه پرهيزكار، مازني  محمد ابراهيم، سكينه گلشني، صالح احصائي  بقا محمد رضايي  سيداحسان هندي ،پور امين اسديانفرهنگ و معارف اسلامي

  سپيده جلالي، پرهام نكوطلبان ،محدثه مرآتي، اله استيري رحمت  سپيده عرب  سپيده عربانگليسيزبان

  يراييمحمد بح  محمد بحيراييرياضي
  ، مهسا عفتي، مهدي ملارمضانيفاطمه فهيميان، فروشان،  ايمان چيني

 علي ارجمند

  سارا شريفي، نسرين جعفري  فاطمه فهيميان  فاطمه فهيمياناقتصاد

اصغري، سيدعليرضا احمدي ، وحيد رضازاده، محسنمرتضي منشارينژاد فرهاد عليحميد محدثي، نژاد فرهاد عليحميد محدثي، زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)

درويشعلي ابراهيميسيدمحمدعلي مرتضويسيدمحمدعلي مرتضوي(اختصاصي)عربيزبان

  زهرا داميار، مريم بوستان  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيارتاريخ

  زهرا داميار، مريم بوستان  محمدعلي خطيبي بايگي  محمدعلي خطيبي بايگيجغرافيا

  آزيتا بيدقي، محمدابراهيم مازنيارغوان عبدالملكيلملكيارغوان عبداعلوم اجتماعي

  نژاد فرهاد عليمجيد پيرحسينلو،   نيما جواهري  نيما جواهريمنطقه وفلسف

  ، محمدابراهيم مازنينژاد فرهاد علي  مهسا عفتي  مهسا عفتيشناسيروان

گروه فني و توليد
)عمومي(محمديالهام،)اختصاصي(سيد محمدعلي مرتضويمدير گروه

، معصومه شاعري (عمومي)زهرا داميار (اختصاصي)مسئول دفترچه
ليلا ايزدي (عمومي)، زهره قموشي (اختصاصي)مسئول دفترچه:نسب،رسوليفاطمهمدير:گروه مستندسازي

(عمومي)زهرا تاجيك،ليلا عظيمي (اختصاصي)  آرا و صفحه چين حروف
سوران نعيميناظر چاپ
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3: ةصفحانساني دوازدهم عموميدروس  99 تير 20 جامع آزمون - )8پروژة (

  

 )مريم شميراني(  »1«گزينة  - 1

تافته: گداخته، برافروخته
  نامه) ، لغت، واژه1فارسي (  

----------------------------------------------  

 )رامسر-احسان برزگر(  »1«گزينة  - 2

  مناسك: جاهاي عبادت حاجيان (جمع منسك)
  دها: زيركي و هوش / گشن: پرشاخ و برگ، انبوه

  .ة تابيده كه بر كمان بندندچلّه: زه كمان، رود
  ها دقت كنيد.   ها و جزئيات معنايي واژه توجه: به مفرد و جمع، صفت

  نامه) ، لغت، واژه2فارسي (  
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(»2«گزينة  - 3

ها: معني درست واژه
الف) باسق: بلند، باليده

ج) كربت: اندوه، غم
د: آونگ، آويزان، آويختهد) آون

  نامه) ، لغت، واژه3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )الدين افشين محي(  »2«گزينة  - 4

  است.» لهو و لعب«نادرست است و شكل صحيح آن » لحو و لعب«
  )تركيبي، املا، 1فارسي (  

----------------------------------------------  

 )رامسر -احسان برزگر(  »4«ينةگز - 5

» 2«و در گزينة  »گزاردن« ،»1«كه در گزينة  در حالي ؛غلط املايي ندارد» 4«گزينة 
 هـا  غلط نوشـته شـده كـه صـورت صـحيح آن      »منسوب« ،»3«و در گزينة  »سطور«
بـه معنـاي چهارپـا و حيوانـات     » ستور«به معناي سپري كردن، » گذاردن«ترتيب  به

  به معناي گماردن و افراشتن است. » منصوب«نظير اسب و ... 
  )تركيبي، املا، 3فارسي (  

----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(  »3«گزينة  - 6

  »پاداش«و ثواب به معناي » درست«به معني » صواب«
  تا باز چه انديشه كند راي صوابت»: الف«بيت 
رواي ثوابتانديشة آمرزش و پ»: ب«بيت 

  )تركيبي، املا، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  - 7

از  نادر ابراهيمي» سه ديدار«
الملك توسي از خواجه نظام» نامه سياست«

  )تركيبي، تاريخ ادبيات، 3 و 2، 1 فارسي(

)اردبيل -مرتضي منشاري(  »2«گزينة - 8

ل: غرق آب و عرق شدنِ شكر به واسطة حياي لب شيرين معشوقحسن تعلي
»چشـمة نـوش  / «تشخيص و استعاره: حياي لب شيرين، غرق آب و عرق شدنِ شكر

»معشوق«استعاره از 
»غرق و آب«، »شيرين و شكر«تناسب (مراعات نظير): 

  )آرايه، تركيبيفارسي، (   
 ----------------------------------------------  

)الهام محمدي(  »4«گزينة  - 9

 از اسـتعاره  دوم مصـراع  در »ميـدان / «»گوي به سر« تشبيه و تشبيه »ارادت ميدان«

 كنايـه  »سرنهادن/ «تناسب »ميدان و گوي/ «»انديشه« از مجاز: دوم »سر/ «»ارادت«

  »پذيرفتن كردن، اطاعت«از

  )آرايه، تركيبيفارسي، (  
----------------------------------------------  

)حنيف افخمي ستوده( »2«گزينة  -10

بـه داسـتان عيسـي»: الـف «باشد اغراق است. / بيت  كوه آهن مثل سايه»: ب«بيت 
تـر و از مـاه، زيبـاتر قامـت  معشوق از سرو، خوش«»: ج«مسيح (ع) اشاره دارد. / بيت 

سـپر« »:هـ«بيت  /است.» دل«استعاره از » آيينه»: «د«/ بيت  تشبيه تفضيل» است.
و» تسليم شـدن «كنايه از » سپر انداختن«تضاد دارند. » كمان كشيدن«و » انداختن

»آمادة تيراندازي شدن«كنايه از » كمان كشيدن«
  )آرايه، تركيبيفارسي، (

----------------------------------------------  

)حميد اصفهاني( »1«گزينة  -11

از آن پـس«بيت بعدي از فردوسي اسـت:   كند كه سه شاعر در بيت نخست اشاره مي
...»بر اين قصدم كه در اطراف دهر مثل فردوسي از روي قهر بگويم كه 

  )67آرايه، صفحة ، 1 فارسي(
----------------------------------------------  

)الدين افشين محي( »4«گزينة  -12

اليـه هـا مضـاف   اليـه اسـت ولـي در سـاير گزينـه      صفت مضـاف » هر«، »4«در گزينة 
اليه وجود دارد. مضاف

اليه است. صفت مضاف» هر« كسي هرهر كسي را دل = دل »: 4« نةيگز
هاي ديگر تشريح گزينه

اليه است. اليه مضاف مضاف» تو« طلب وصل تو »: 1« نةيگز
اليه است. مضاف اليه مضاف» ت« سوداي عشقت»: 2« نةيگز
اليه است. اليه مضاف مضاف» تو« شكن زلف تو »: 3« نةيگز

  )67تا  65هاي  زبان فارسي، صفحه، 3فارسي (   
----------------------------------------------  

)مريم شميراني(  »1«گزينة -13

»ساختم«هاي ديگر  آمده است؛ اما در گزينه» سازگاري كردن«عناي در م» ساختم«
فعل اسنادي است.

  )105زبان فارسي، صفحة ، 3فارسي ( 

فارسي
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  4: ةصفحانساني دوازدهم عموميدروس  99 تير 20 جامع آزمون - )8پروژة (

)امير افضلي(  »1«گزينة  -14

خواهد كه بيتي را پيدا كنيـد كـه همـة جملاتـش مسـتقل سؤال در واقع از شما مي
كـه از» 1«. ماننـد گزينـة   ساده باشد. در چنين حالتي جملة پيرو (= وابسته) نداريم

پنج جملة مستقل ساده تشكيل شده است: مست هستم ولي از روي او مست هستم.
غرق هستم ولي در جوي او غرق هستم، از قند و از گلزار او چـون (= مثـل) گلشـكر

ام. دهرپرو
نكات مهم درسي

در» چـون «شـود.   ساز است و سبب مركبّ شدن جمله نمي پايه حرف ربط هم» ولي«
معني مثل و مانند، حرف اضافه است.

هاي ديگر تشريح گزينه
تا ابد بوي ... نرسد ،خاك ... نرُفت       هر كس [كه]»: 2« نةيگز

ساز    جملة پيرو (وابسته)      جملة پايه (هسته) پيوند وابسته

دل خاص و عام را بردي]       كه[      ديدم»: 3« نةيگز
)پيرووابسته (ساز     جملة  پيوند وابسته  )پايههسته (جملة 

داند هنوز نام مرا باغبان نمي، ... باغ مشهور شد اگرچه»: 4« نةيگز
)پايههسته (جملة                )پيرووابسته (جملة    ساز  پيوند وابسته

  )142و  141 هاي هزبان فارسي، صفح، 3فارسي (  

----------------------------------------------  

)حنيف افخمي ستوده(  »4«گزينة  -15

نهاد است.» دل«مسند است و » گويي«
  )55و  54هاي  هزبان فارسي، صفح، 3 فارسي(  

----------------------------------------------  

)اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة  -16

) همـة4) دوشيزة سـفيدروي  3ه ز) اين دوشي2گناه  ) قاصد بي1هاي وصفي:  تركيب
دامن ) گل پاك7) اين گل 6) همة انقلابات 5احوال 
) دوشـيزة4) طهـارت دوشـيزه   2) قاصـد بهـار   2) پاكي قاصـد  1هاي اضافي:  تركيب

  )132و  79هاي  زبان فارسي، صفحه، 2 فارسي(    هاي گل   ) برگ5بوستان 

 ----------------------------------------------  

)بخش زماني سعيد گنج(  »3«گزينة  -17

به رسيدن به جايگاه والا با فروتنـي» 4و  2، 1«هاي  در عبارت صورت سؤال و گزينه
لشـكر مـا ؛تخت پادشـاهي مـا فروتنـي   «گويد:  مي» 3«اند اما بيت گزينة  اشاره كرده

ادشاهينداريم) جوهر و سرشت دروني ما، تيغ ماست و تاج پ كسي راكسي است ( بي
»ما، سرمان است.

  )145مفهوم، صفحة ، 2 فارسي(  

  ---------------------------------------------- گ

)ساري -حسن وسكري(  »3«زينة  -18

است. در بيت گزينـة» تأكيد بر عدل و داد«هاي مرتبط  ال و گزينهؤعبارت صورت س
اد از ايـن وزرايانتظـار داشـتن عـدل و د   «به اين مفهوم اشاره شده اسـت كـه   » 3«

»ستمگر مثل انتظار داشتن عمران و آبادي از سيل ويرانگر است.
  )68صفحة  مفهوم،، 1 فارسي(  

)كاظم كاظمي(  »2«گزينة  -19
جا حاضر و ناظر همفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و ابيات مرتبط: خداوند در هم

است و بشر از حضور او غافل است.
مهرباني ممدوح (پادشاه) براي همگان نمايان است.رحمت و »: 2«مفهوم بيت گزينة 

   )141صفحة مشابه مفهوم، ، 1 فارسي(  
---------------------------------------------- 

)ساري -حسن وسكري(  »2«گزينة  -20
الارض علي السموات و الامانةانّا عرضنا «در عبارت صورت سؤال اشاره به آية معروف 

اشـاره» بار امانت الهـي «هوم ف، به م»2«ر بيت گزينة دفقط است.  شده...» و الجبال 
  )61صفحة  مفهوم،، 2 فارسي(    شده است.

----------------------------------------------  
)مريم شميراني(  »2«گزينة  -21

آن است كه تدبير قدرت مقابلـه» 4و  3، 1«هاي  مفهوم عبارت صورت سؤال و گزينه
خـود را» 2«كـه شـاعر در گزينـة     ا ندارد و مغلوب تقـدير اسـت؛ در حـالي   با تقدير ر

داند كه تقدير با او همگام است. گري مي چاره
  )51صفحة  مفهوم،، 2 فارسي(

----------------------------------------------  
)اردبيل-مرتضي منشاري(  »3«گزينة  -22

اي ديگر داشتن است كه از گزينـةمفهوم بيت سؤال، در ميان جمع بودن و دل در ج
گويد: از هنگامي كه دل مـن عاشـق تـو و مي شود نيز همين مفهوم دريافت مي» 3«

اي. گشته است، همواره با تو بوده است و يك لحظه نيز از دلم غايب نشده
هاي ديگر تشريح گزينه

دوست داشتن و دعا كردنِ معشوق غايب از نظر»: 1« نةيگز
برابر چشم بودن و غايب از نظر بودنِ معشوقدر »: 2« نةيگز
پيوسته حاضر بودنِ معشوق در قلبِ عاشق»: 4« نةيگز

  )45صفحة ، مفهوم، 2فارسي (  
----------------------------------------------  

)بخش زماني سعيد گنج(  »3«گزينة  -23
تمـامدر كنـد، ايـن مفهـوم     فهمد و درك مي سوخته مي فقط درد عشق را عاشق دل

يـد: وجـود مـن از هجـر و دوري تـووگ كه مـي » 3«جز گزينة  به وجود دارد ها گزينه
بار است. سوخته و چشمانم از درد عشق تو اشك

  )47صفحة ، مفهوم، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

)مريم شميراني(  »3«گزينة  -24
كـه درحـالي  ،ها اشاره دارد ه دگرگوني ارزشب» 4و  2، 1«هاي  مفهوم مشترك گزينه

با وجود تحصيل، هنرمند نشدي و جهلكه گويد  به مخاطب مي» 3«شاعر در گزينة 
  از اين علم تو بهتر است.

  )101صفحة مشابه مفهوم، ، 2 فارسي(  
----------------------------------------------  

)محسن اصغري(  »4«گزينة  -25
فقر و فنا (از خود بريدن و به حق پيوستن) الف) وادي هفتم:

)و حيراني عارفب) وادي ششم: حيرت (حالت سرگشتگي 
)و اقرار به يگانگي او و هستي را تجلي خداوند دانستنج) وادي پنجم: توحيد (فرد شمردن 

نيـازي سـالك از د) وادي چهارم: استغنا (وابستگي نداشتن و ترك تعلّقات مادي، بـي 
دا)هر چه غيرخ

  )127تا  122هاي  مفهوم، صفحه، 3 فارسي(
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(پيمان كشاورزصدر)»2«گزينة  -26

 ردمضارع است (» يبسطُ«) / فعل سوم 1گزينة  ردمضارع است (» يرسلُ«فعل اول 
)4و  1هاي  ابري (رد گزينه»: سحاباً) / «4 ةبادها (رد گزين»: الريّاح) / «3گزينة 

)ترجمه(

----------------------------------------------  

(پيمان كشاورزصدر)»4«گزينة    -27

يشلوارها»: قيمة سراويل/ « )2و  1هاي  گزينه (رد دارم..»: اسملي + «
ها (رد قيمت همة»: كلّ الأسعار) / «3و  2هاي  بهايي) (رد گزينه ارزشمندي(گران

)ترجمه(  )3و  1هاي  گزينه

----------------------------------------------  

(كاظم غلامي)»3«گزينة    -28

به»: ينفع الآخرين«/ ) 4 و 1هاي  گزينهها (رد  سودمندترين دانش»: أنفع العلوم«
ها (رد مضرترين آن»: أضرّها« /) 4و  2هاي  رساند (رد گزينه ديگران سود مي

)4و  2، 1هاي  اهد برد (رد گزينهسود نخو»: لن ينتفع« /) 2و  1هاي  گزينه
)ترجمه(

----------------------------------------------  

خواه) (الهه مسيح  »1«گزينة   -29

هاي ديگر تشريح گزينه

ترجمه» لعلّ« زياشتباه ترجمه شده است. و ن »2«ة ني: نجات دهد در گز»نقذي«
نشده است.

نكره ترجمه شده است.» 3« ةنيدر گز »ةيالأخلاق النصّائح«
.غلط است »هاحسود« زيمعنا شده و ن يبه صورت متعد »تخلصّي« »4« ةنيگز در

  )ترجمه(

----------------------------------------------  

(كاظم غلامي)  »4«گزينة   -30

هيچ نهالي (رد »: فسيلةلا ) / «3و  1هاي  كشاورز پير (رد گزينه»: الفلاّح العجوز«
ي نفي جنس اين فعل » لا«به خاطر  ←ام  نكاشته»: غرستهُا) / «2و  1هاي  گزينه

) /2 ةنيگزام (رد  زندگي»: حياتي) / «1 ةنيگزشود (رد  هم منفي ترجمه مي
»3و  2هاي  ميوه دادن (رد گزينه»: إثمار) / «1 ةنيگزام (رد  ديدم، ديده»: شاهدت(

)ترجمه(

----------------------------------------------  

خواه) ح(الهه مسي  »2«گزينة    -31

3نـة  يدر گز »ةيالإسلام الدولة«/ ) 4 و 1 هاي نهيملحق شد(رد گز وست،يپ :»انضمت«
)3و  1هاي  ها (رد گزينه وزن»: أوزان/ « )3 ةني(رد گز جمع ترجمه شده است

)4 ةنيگز (رد .اند ترجمه شده اشتباه» دخلت«و » انضمت«هر دو فعل  »4« ةنيگز در
  )ترجمه(

)خواه هه مسيح(ال»3«گزينة    -32

گريد يها نهيگز حيتشر

پشيمان شده بود.»: كان ندم/ « وجود داشت :»كان هناك: «»1«ة نيدر گز

.ترجمه شود ياستمرار يماض ديبا »حكييكان « :»2«ة نيگز در

.ترجمه نشده است» كذبه«در  »ه« ريضم :»4«ة نيگز در

  )ترجمه(

----------------------------------------------  

(مسعود محمدي)»4«گزينة  -33

شود. (زندگي : مضارع التزامي ترجمه مي»+ فعل مضارع ليت«اي كاش، »: ليت«

زندگي بكنيم) ←كرديم  مي

  )ترجمه(

---------------------------------------------- 

(كاظم غلامي)  »1«گزينة   -34

هاي ديگر تشريح گزينه

شاهدت –بگيرد و معرفه باشد)  »ال« ديوم (طبق عبارت فارسي باي»: 2«گزينة 

جئنتا –) به كار برود» كان + مضارع«بايد  ماضي استمراري است و» ديدم مي(«

تار درستي برايقَرُب حتّي ... (ساخ –عملي (بايد جمع باشد)  –(بايد مفرد باشد) 

)عبارت فارسي نيست

نه ،عيد استاست كه معادل ماضي ب» كان + ماضي(«كنت رأيت »: 3«گزينة 

تار قتلني (ساخ أبد –نيامده است) » ي«الكذب (ضمير   –استمراري)  ماضي

)درستي براي عبارت فارسي نيست

فعل ماضي است و بايد» نزديك بود(«يكاد  –) 2 ةنيگزيوم (مانند »: 4«گزينة 

»به كار برود.)» كاد

»نزديك بود«اي معن ،وقتي همراه يك فعل مضارع به كار برود» كاد«نكته: فعل 

دهد.  مي

)ترجمه(

----------------------------------------------  

(سيد محمدعلي مرتضوي)»3«گزينة    -35

(رد گرداند ياست كه دعا را برم ياز گناهان يقطعاً بداخلاق»: «3« نةيعبارت گز

دارد. يتر مفهوم مناسب)!» كند يم

هاي ديگر تشريح گزينه

!گرداند يعمل را فاسد م ،يداخلاققطعاً ب»: 1« نةيگز

!كند يو باطلشان م برد يم نيرا از ب ها يكياخلاق بد ن»: 2« نةيگز

!سازد يآن، دوستان را از تو دور م شك يب ز،يبپره ياز بداخلاق»: 4« نةيگز

)مفهوم(

عربي
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:ترجمة متن

اسـت  سـخت  »نـه « ةمناسبش شجاع باش، كلم در زمان» نه«در گفتن 

»بلـه « ةكلم ـ ميكه همواره تسل يو تو زمان است، يها ضرور مانز يبعض ولي

گاهي اوقات، بـر هـر. خواهد رفتهدر  هودهيو آرامشت ب ييوقت، دارا ،شوي

بدان چهدرنگ نكند.  »نه«اي در گفتن كلمة  يك از ما واجب است كه لحظه

،يدار يقرار قبل ـ كي بگو. يشي، و آن را محكم و با دوراند»نه« ييبگو يزمان

يا ژهيو طيواقعاً باطل (كنسل) نكن. شرا يگريفرد د تيجلب رضا يآن را برا

دوسـت كي ـبه  يتوان يدوستت پوزش بخواه. اگر واقعاً نم دارياز عدم د ،يدار

.از او پوزش بخواه صادقانه يبا مهربان ،يباش يوامدر  يضامن و اي يقرض ده

يـك از د، پس هـيچ اگر دشمن ستمگر، صبر پيشه كردن بر ستمش را بخواه

!شما نبايد آن را بپذيرد

----------------------------------------------  

)حسين رضايي(  »1«گزينة  -36

.(درست) : گاهي بهترين جواب است!.» ...نه«گفتن 

هاي ديگر تشريح گزينه

است!» بله« از گفتن سودمندتر: ة عبارتترجم»: 2« نةيگز

تر نيست! سخت» بله«از گفتن  رت:ة عباترجم»: 3« نةيگز

برد! يم نيو آرامش را از ب داراييتنها وقت،  :ة عبارتترجم»: 4« نةيگز

)درك مطلب(

----------------------------------------------  

)حسين رضايي(  »2«گزينة  -37

است! (نادرست) يضرور يطيدوستان در هر شرا داريد

هاي ديگر تشريح گزينه

ها وفا كند! بر انسان واجب است كه به پيمان: ة عبارتترجم»: 1« نةيگز

توانش را ندارد، چيرا كه ه يزيانسان به خودش چة عبارت: ترجم»: 3« نةيگز

(بار) كند! ليتحمنبايد 

،سترا جز آنچه كه بر آن توانا يا هر خواستهفرد نبايد  :ة عبارتترجم»: 4« نةيگز

)درك مطلب(  د!  ريپذب

----------------------------------------------  

)حسين رضايي(  »3«گزينة  -38

!»هركس قدرت رد كردن را از دست دهد، بايد منتظر خسارت باشد«

هاي ديگر تشريح گزينه

!خيرش بيشتر از شرشّ است» نه« ةكلم ترجمة عبارت:»: 1« نةيگز

!را بياموزند» نه« ةگفتنِ كلمتوانند  مردم نميترجمة عبارت: »: 2« نةيگز

شويم، آرامش بر ما فرود» بله« ةكلمهرگاه تسليم ترجمة عبارت: »: 4« نةيگز

)درك مطلب(  !آيد مي

)حسين رضايي(  »2«گزينة -39
با مفهوم» شود! ياست كه به دست آورده نم هدفي مردم، ةخشنود ساختن هم«

متن ارتباط بيشتري دارد.
هاي ديگر تشريح گزينه

!خداست باز جان يمردم به شما نعمت يازهاينة عبارت: ترجم»: 1« نةيگز
است! يياز دانا يمين »دانم ينم« گفتنِترجمة عبارت: »: 3« نةيگز
 ن عادت بده!خس يزبانت را به نرمترجمة عبارت: »: 4« نةيگز

)درك مطلب(

----------------------------------------------  

)حسين رضايي(  »3«گزينة -40
هاي ديگر ينهتشريح گز

مجرور به» منه«در » ـه«ضمير  نادرست است.»» ه« ريمفعوله: ضم»: «1«گزينة 
 حرف جر است.

اند. نادرست» للغائب«و » فعل ماض»: «2«گزينة 
فعل نادرست است. »فاعله محذوف«و  »للمتكلمّ وحدهفعل مضارع، »: «4«گزينة 

عبارتي است كه براي فعل مجهول» فاعله محذوف«داده شده، امر و معلوم است. 
  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  رود. به كار مي

----------------------------------------------  

)حسين رضايي(  »3«گزينة  -41
هاي ديگر تشريح گزينه

فعل داده شده معلوم است.نادرست است. » فاعله محذوف»: «1«گزينة 
فعل داده شده، مفرد مذكّر مخاطب است. .است نادرست» ... للغائبة«»: 2«گزينة 
 اند. نادرست» مجهول«و » مجرّد ثلاثي»: «4«گزينة 

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(

----------------------------------------------  

)حسين رضايي(  »1«گزينة -42
هاي ديگر تشريح گزينه

است.  نادرست» ... مفعول»: «2«گزينة 
اسم» فاعل«بر وزن » صادق« .است  نادرست» فعله الماضي: صدق»: «3«گزينة 

فاعل از مصدر مجرّد ثلاثي است، نه مزيد ثلاثي.
 است.  نادرست» مفعول، ةيبالعلم معرفة»: «4« گزينة

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(

--------------- -------------------------------گ

(نويد امساكي)»3«زينة  -43
گذاري دو كلمه به اشتباه آمده است: حركت

أعجبتنْي←تنَيأعجب )2هذيَنِ  ←هذيَنَ )1
)ضبط حركات(

----------------------------------------------  

خواه) (الهه مسيح»2«گزينة    -44
»حصدن«و » غرسن« :ند ازا عبارت »2«ة نيدو فعل متضاد در گز

)مفهوم(
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(نويد امساكي)»2«گزينة    -45

ث مخاطب) از فعل(مفرد مؤنّ للمخاطبة ةفعل امر صيغ» استعيني: كمك بخواه«
باشد و در آن نون وقايه به كار نرفته است. مي» استعان«

)قواعد فعل(

----------------------------------------------  

(نويد امساكي)»2«گزينة    -46

صفت » شناسان أعظم اللغّويين: بزرگترين زبان«تركيب در » ظمأع«اسم تفضيل 
است.» تر«ها صفت برتر  است ولي اسم تفضيل در ساير گزينه» ترين«عالي 

)قواعد اسم(

----------------------------------------------  

(سيد محمدعلي مرتضوي)»4«گزينة    -47

جواب شرط است.» أعجبت«شرط و فعل » أنشدت«است؛  هيشرط» ما«، »4« نةيدر گز
هاي ديگر تشريح گزينه

آمده است. يكردن فعل ماض يمنف ياست كه برا هيناف» ما»: «1« نةيگز
آمده است. يكردن فعل ماض يمنف ياست كه برا هيناف» ما»: «2« نةيگز
)انواع جملات(  است. يكلمة پرسش» ما»: «3« نةيگز

----------------------------------------------  

(كاظم غلامي)  »3«گزينة    -48

آن...» أصبحوا خاسرين «جمع مذكر سالم بوده و عبارت » عبونلا«در اين گزينه 
اند.) را توصيف كرده است. (بازيكناني كه در مسابقه بازنده شده

هاي ديگر تشريح گزينه
است.» فستان«جمع مكسر بوده و مفرد آن » فساتين»: «1«گزينة 
كند كه جمع سالم نيست و را توصيف مي» شعراء«كلمة ...» أنشدوا »: «2«گزينة 

خودش صفت است.» إيرانيين«
است.» بستان«جمع مكسر بوده و مفرد آن » بساتين»: «4«گزينة 

  )انواع جملات(

----------------------------------------------

(مسعود محمدي)  »2«گزينة   -49

»ألّا«بلكه  ،نيست» إلّا«فعل مضارع است و ادات قبل از آن » تُعلّم«در اين عبارت 
»إلّا«ها  آيد؛ در ساير گزينه شمار نمي باشد و جزء اسلوب استثناء به (أن + لا) مي
  )استثناء(  زيرا بعد از آن اسم بيان شده است. ،صحيح است

----------------------------------------------

)خواه (الهه مسيح  »4«گزينة    -50

باشد. يمفعول مطلق نوع ،ديرا خواسته كه در آن مصدر باب مز يصورت سؤال مورد
هاي ديگر تشريح گزينه

.ستين دياست اما مصدر مز يمفعول مطلق نوع :»1«ة نيدرگز
.ياست نه نوع يدياست اما مفعول مطلق تأك ديمصدر مز :»2«ة نيگز در
نه صفت آن ،حال است »نِيخائف«اما است  ديمصدر مز» استقبالاً« :»3«ة نيگز در

مطابقت ندارد) »استقبالاً«با  اًيثان ،صفت ندارد يمعنا (اولاً
)مفعول مطلق(

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -51

اي از بنـدگانم خداوند به حضرت داود (ع) وحي كرد هر بنده«مطابق كلام امام صادق (ع): 
كنم،  جويي مي انه به من پناه آورد، از كارش چارهخالص به جاي پناه بردن به ديگري با نيت

»هاست، عليه او برخيزند. ها و زمين و هرچه در آن گرچه همة آسمان
خداوندا تو با آنان كـه بـه تـو بيشـتر«گويد:  امام علي (ع) در يك از دعاهاي خويش مي

»گيري. ورزند، بيش از ديگران انس مي عشق مي
)116 و 115هاي  ه، صفح1 دين و زندگي(

----------------------------------------------  

 )محسن بياتي(  »2«گزينة  -52

(علت) »منوا باالله و اعتصموا بهآذين الّ امأف«فرمايد:  خداوند در قرآن كريم مي
(معلول) »منه رحمةٍدخلهم في سيف«
(معلول) »و فضلٍ«
»امداد خـاصاين عبارت قرآني بيانگر سنت  –(معلول)  »م إليه صراطاً مستقيماًهِهديو ي

.الهي است
)82و  77هاي  ه، صفح3 دين و زندگي(

----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(  »3«گزينة  -53

ذلك بما قدمت ايديكم و أنّ االله لـيس بظلّـامٍ للعبيـد: ايـن«فرمايد:  خداوند در قرآن مي
خداوند هرگـز بـه ]خاطر آن است كه نيز به و[اطر كردار پيشين شماست خ ، به]عقوبت[

»كند. بندگان ستم نمي
)57 ة، صفح3 دين و زندگي(

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -54

ي حضرت علي (ع) در برقراري عدالت و بركناري حاكمان فاسد، چنان مصمم بود كه حت
خويش نيز عمل نكرد. برخـي بـه آن حضـرت گفتنـد:انديشي برخي از ياران  به مصلحت

گـردد. معاويه فردي دنياطلب و قدرتمند است و بركناري او، سـبب جنـگ بـا شـما مـي     
گـاه به خدا سوگند، حتي براي دو روز نيز او را به كار نخواهم گماشت و من هيچ«فرمود: 
اي به فرماندارش در  آن حضرت در نامه» قرار نخواهم داد.كنندگان را كارگزار خود  گمراه

گونه (با قناعت در خوراك و پوشاك) زندگي  توانيد اين بدانيد كه شما نمي«بصره نوشت: 
»كنيد؛ ليكن مرا در پارسايي و تلاش و پاكدامني و درستكاري ياري نماييد.

)104صفحة  ،2و دين و زندگي  108صفحة  ،1 دين و زندگي( 
----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(  »3«گزينة  -55

و سـپس از او در گويـد  مـي با خداوند سخن (ع) حضرت يوسف سورة يوسف  33در آية 
پروردگـارا! زنـدان نـزد«طلبد:  زليخا استمداد ميدرخواست نامشروع مقابل دام شيطاني 

خوانند و اگـر مكـر و نيرنـگ مرا به سوي آن فرا مي ها چه  اين تر است از آن من محبوب
 گـردد  ها متمايل مـي  قلب من به آن، »هنّعنيّ كيدالاّ تصرف « .ها را از من برنگرداني آن
پـس در هـر شـرايطي» أكـن مـن الجـاهلين   «» و از جاهلان خواهم بود. »أصب اليهنّ«

گرفت.از خداوند، از گناه فاصله  (استمداد)توان با ياري جستن مي
)49 ة، صفح3 دين و زندگي(

دين و زندگي
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 )محمدرضا فرهنگيان(  »1«گزينة  -56

 :كـه  (ع)ايـن دعـاي امـام سـجاد     بـا  و  اسـت اين سخن مولانا در ارتباط با هدف زندگي 
 ةكـه دربـار  » اي. ده كه مرا براي آن آفريدهبايام زندگاني مرا به چيزي اختصاص  !خدايا«

ارد.است، ارتباط د »هدف زندگي شناخت«نياز برتر 
)7، صفحة 2و دين و زندگي  14صفحة ، 1 دين و زندگي(

----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »1«گزينة  -57

چـه در هـر آن  :يـومٍ هـو فـي شـأنٍ     ن في السـماوات و الأرضِ كُـلَّ  سألهُ مي«آية شريفة 
انـدركار امـري كند، او همواره دسـت  ميو زمين است، پيوسته از او درخواست  ها آسمان
 ،نو اين فـيض رسـاند   باشد ميات قبه مخلو فيض رساندن خداوند استمراربيانگر  .»است
است.» توحيد در ربوبيت«مؤيد 

  )20و  10هاي ة، صفح3 دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »2«گزينة  -58

از زبـان...» آيـا شـما نيـز     ؛حق يافتيم ،چه پروردگارمان به ما وعده داده بود آن«عبارت 
بـهشدگان جنگ بدر است كه ناظر بر وجود شعور و آگاهي  پيامبر (ص) خطاب به كشته

هاي عالم برزخ است. يكي از ويژگي عنوان
)70و  69هاي  ه، صفح1 دين و زندگي(

 ----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »2«گزينة -59

اليوم نخـتم علـي افـواههم و«عبارت قرآني ادامة در » بما كانوا يكسبون« ةعبارت شريف
دوم  ةاز وقايع مرحل ،است و بيانگر گواهي اعضاي بدن...» منا ايديهم و تشهد ارجلهم تكلّ

)81 ة، صفح1 دين و زندگي(  .»قيامت است
----------------------------------------------  

 )ابوالفضل احدزاده(  »2«گزينة  -60

دانـم كـه خـدا بـر هـر مـي «، به چشم خود زنده شدن الاغ را ديد و گفت: نبي (ع) رعزي
»كاري توانا است.

حكمت خدا اين است كه هيچ كاري از كارهاي او بيهـوده و ةخداوند حكيم است و لازم
هـايي را در درون انسـان قـرار داده، امكانـات گرايشعبث نباشد. اگر خداوند تمايلات و 

قرار داده است. درون ويپاسخگويي به آن تمايلات و نيازها را نيز در 
)60و  59هاي  ه، صفح1 دين و زندگي(

----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »2«گزينة  -61

شـود و حـديث (رفتار) آنان در دنيـا تعيـين مـي   ها براساس اعمال  سرنوشت ابدي انسان
 هـا  يعنـي انسـان   ؛بـا آن ارتبـاط مفهـومي دارد   » خرةالآ مزرعةنيا الد«پيامبر اكرم (ص): 

د.نساز آخرت خويش را مي ،در دنيا انبراساس رفتارش
)102و  97هاي  ه، صفح1 دين و زندگي(

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2« گزينة -62

كند كـه راه كه انسان يك عمر براي تجربه كردن نياز دارد، اشاره مي شاعر با اشاره به اين
زيرا عمر محدود آدمي براي تجربـه ؛درست زندگي بايد كاملاً درست و قابل اعتماد باشد

كافي نيست. ،هاي پيشنهادي بسيار زياد و گوناگون كردن راه
)12و  9، 8هاي  هصفح، 2 دين و زندگي(

 )تبريز -نژادنجف فيروز (  »4«گزينة  -63

پشت بـه ،ها كساني كه بعد از روشن شدن هدايت براي آن«سورة محمد:  25ترجمة آية 
 ـ     حق كردند،   آرزوهـاي  اشيطان اعمـال زشتشـان را در نظرشـان زينـت داده و آنـان را ب

»فريفته است. يطولان
)34 ة، صفح1 دين و زندگي( 

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -64

سبب شد كه حقيقت اسلام بـراي جوينـدگان ،تلاش ائمه (ع) در جهت مرجعيت ديني
بـه ،بتوانند در ميان انبوه تحريفات ،اند حقيقت پوشيده نماند و كساني كه طالب حقيقت

از باطل تشخيص دهند.تعليمات اصيل اسلام دست يابند و راه حق را 
)128 ة، صفح2 دين و زندگي(

----------------------------------------------  

 )تبريز -نژادنجف فيروز (  »3«گزينة  -65

هم آمنوا بمـا أنـزل إليـك و مـا انـزل مـن قبلـكذينَ يزعمونَ أنّالّإلي  ألم ترََ« طبق آية
 ـ  مريتحَاكموا إلي الطاّغوت و قدَ اُيريدونَ أن  يطانُ أن يضـلَّهموا أن يكفروا بـه و يريـد الشّ

دن نزد طاغوت، گمراهي دور و دراز است.ربوري ابازتاب د »بعيداً ضلاَلاً
  )135و  59 هاي ه، صفح2 دين و زندگي(

----------------------------------------------  

 )سيدهادي هاشمي(  »4«گزينة  -66

أنعمها علي قوم  نعمةمغيراً االله لم يك   ذلك بأنّ«رمايد: ف انفال مي ةسور 53در آية  خداوند
 كـرده خداوند نعمتي را كه به قـومي ارزانـي    :عليم االله سميع نّأنفسهم و ما باروا ي يغيحتّ

همانا كه خداوند شنوا  .خود وضع خود را تغيير دهند ،ها كه آن دهد مگر آن تغيير نمي ،است
هاي عطا شده از سوي خداونـد در گـرو تغييـر تغيير نعمت ،شريفه ةدر اين آي »و داناست.

بيـان» ما بانفسـهم روا ي يغيحتّ«هاست كه با عبارت  هاي دروني انسان نفسانيات و خواسته
يـك يسـاز هلاكـت يـا عـزت و سـربلند      شود كه زمينه از اين آيه برداشت مي .شده است

هاي خداوند. انين و سنتنه تغيير قو ،اكثريت مردم آن جامعه است ةاراد ،جامعه
)150 ة، صفح2 دين و زندگي(

----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »4«گزينة  -67

در اطاعـت، تبعيـت و سرسـپردگي    ...» اطَيعوا االلهَ و اطَيعـوا الرَّسـول   « مفهوم آية شريفة
ان جانـان گـر سـر تـوانبـر آسـت  «خداوند است كه به توحيد عملي اشـاره دارد.   مقابل
ت خداوند و مفهوم توحيد عملي است.دنيز مؤيد عبا» نهادن

)30، صفحة 3و دين و زندگي  86 ة، صفح2 دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -68

و فـي الأرض  فوا الَّـذينَ استضُـع  و نرُيد ان نمَـنَّ علـي   «به اراده و مشيت الهي در دو آية 

م أئمَلهالوارثينَنجَع مَلهنجَع و » ةً و»     و اهـلَ البيـت ـنكم الـرجّسع يذهبااللهُ ل ريدإنَّما ي

كه اولي در مورد مستضعفان و دومي در مورد عصمت افـراد خاصـي از» ًيطهَركَمُ تطَهيرا
بيت پيامبر (ص) است، دقت شود. اهل

)157و  91هاي  ، صفحه2 زندگي دين و(
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 )محبوبه ابتسام(  »2«گزينة  -69

بيانگر علـت اخـتلاف...» قطعاً دين نزد خداوند اسلام است و « آل عمران: سورة  19 ةآي
باشد. مورد پذيرش قرآن نميجديد اديان  پيدايش كه اديان است و اين

)17 ة، صفح2 دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )وحيده كاغذي(  »3«گزينة  -70

فرمايد: مي »االله ... لمن كانَ يرجو حسنةٌ د كانَ لكَم في رسول االله اسُوةٌلقََ«خداوند در آية 
قطعاً براي شما رسول خدا سرمشق نيكويي است براي كسي كـه بـه خداونـد و روز«

»كند. رستاخيز اميد دارد و خدا را بسيار ياد مي
)69 ة، صفح2 زندگيدين و (

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -71

تـدريج چنـان سـخت شود يعني قلب با تكرار گناه، به قساوت قلب، با تكرار گناه پيدا مي
كنـد. قـرآن كـريم بـه گناهكـاران شود كه ديگر انجام هيچ گناهي او را ناراحت نمـي  مي

هايتـان پـس از آن سـپس دل « دهـد:  مثالي وضع آنان را توضيح مي ند و باك خطاب مي
...»تر از سنگ  سخت شد، همانند سنگ يا سخت

)94 و 93هاي  ه، صفح3 دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة  -72

داني و نفس اماره  و گرفتار شدن به خودذلت نفس، افتادن در دام گناه  ←غفلت از خداوند
شكستن پيمان با خدا و سستي در عزم و تصميم ←ذلت نفس

)202 ة، صفح2 دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )تبريز -نژادنجف فيروز (  »4«گزينة  -73

هـاي از جنسـي از راه ايمان است. اگر فردي بخواهد به ني ،انتخاب همسر معيارترين  مهم
شود. شكند و روح و روانش پژمرده مي شخصيت او مي ،غير شرعي پاسخ بدهد

فشارهاي روحي و رواني است. ، افزايشتأخير در ازدواج ةنتيج
)226و  224هاي  ه، صفح2 دين و زندگي(

----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(  »3«گزينة -74

شـود، نـوع هـاي عفـاف در روح انسـان قـوي و مسـتحكم مـي       همان ميزان كه رشتهبه 
شود. آراستگي و پوشش او نيز باوقارتر مي

 مـا نپوشـيد؛ زيـرا چنـين لباسـي نشـانةن لباس نازك و بدن«فرمايد:  امام صادق (ع) مي
»سستي و ضعف دينداري فرد است.

)152 ة، صفح1 دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »3«گزينة  -75

به علت عذري (مانند بيماري يا مسـافرت) نگرفتـه اسـت و را ماه رمضان ةاگر كسي روز
 ،عمداً قضـاي روزه را نگيـرد   ،رمضان آيندهماه بعد از ماه رمضان عذر او برطرف شود و تا 

گرم) گندم و جـو 750يك مد طعام (تقريباً بايد هم روزه را قضا كند و هم براي هر روز 
)143 ة، صفح1 دين و زندگي(  مانند آن به فقير بدهد.يا 

)ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -76

كه در حال براي اين ،پروژه را شروع كنيمباشد كنم مصلحت  مينفكر « :جمله ةترجم
 »طور نيست؟ ، اينحاضر براي ادامه دادن اطلاعات خيلي كمي داريم

مهم درسي تةنك
“information” شمارش است و قبل از آن به معني اطلاعات اسم غيرقابل

“few” باشد از  رود. با توجه به مفهوم جمله كه منفي مي كار نمي هب“very little”

در جملة  رود. كار مي هبراي تاكيد ب ”little“قبل از  ”very“كنيم.  استفاده مي
”tag question“است كه هدف  ”it is“ارت عبيعني اصلي   سؤال فعل جملة

دهد، كه حالت منفي به جمله مي ”…I don’t think“است. با توجه به عبارت 
جملة سؤال كوتاه بايد مثبت باشد.

ها: تشريح ساير گزينه
 داريم. ”only a little“كار برد. ما عبارت  هب ”only“توان  نمي ”little“قبل از »: 1« ةگزين

 رود. كار نمي هب ”a few“و  ”few“شمارش  قبل از اسم غيرقابل »:2« ةگزين

رود كار مي هب ”lots of“و  ”a lot of“شمارش  قبل از اسامي غيرقابل »:3« ةگزين
 سازد. ولي مفهوم منفي جمله آن را غلط مي

  (گرامر)

 ----------------------------------------------  

)ميرحسين زاهدي( »2«گزينة  -77

بار آخرين ،ياد دارم به كه جايي آن تا. ام نديده را شما كه هاست سال« :جمله ةمترج
كاره چه حاضر حال در. كنيد پيدا شغلي تا كرديد مي تلاش داشتيد شما ،انديدمتكه 

 »هستيد؟

تة مهم درسينك
 زمان در ”meet“ فعل كه دهد مي نشانكه ”last“ )الف: دارد قسمت دوسؤال  اين

 ةگذشت زمان در بايد جمله ”when I met“ از بعد) ب. است دهدا رخ گذشته
 .داده است رخ استمراري طور هب گذشته زمان در كردن تلاش كه زيرا ،باشد استمراري

آيد (رد مي ”to“صورت مصدر با  فعل به» تلاش كردن«به معني  ”try“بعد از 
.»)3«و  »1«هاي  گزينه

  (گرامر)

 -------------------------- --------------------  

)علي شكوهي( »2«گزينة  -78

از نظـر كـار بـا رايانـهبايسـت   كنند كه شـما مـي   افراد عادي فكر مي«ترجمة جمله: 
،متخصص باشيد تا بتوانيد از طريق پست الكترونيكي (ايميل) پيامي ارسال كنيد امـا 

»ترين كار در دنياست. اين ساده ،در حقيقت
تة مهم درسينك

در آخر جمله، مشخص است كه نياز به صفت  ”in the world“عبارت  با توجه به
شوند. توجه داشته باشيد كه  عملاً حذف مي »3«و  »1« هاي عالي داريم، پس گزينه

تبديل به صفت عالي  ”the most“و هم با  ”est–“تواند با  هم مي ”simple“ ةكلم
 ”most“قبل از  ”the“ يفحرف تعر عدم استفاده از »4« ةشود. دليل نادرستي گزين

  (گرامر)      است.

زبان انگليسي

forum.konkur.in



10: ةصفحانساني دوازدهم عموميدروس  99 تير 20 جامع آزمون - )8پروژة (

)علي شكوهي( »1«گزينة  -79

هايي كه به اين سيم دست بزنند با مرگ آني پسرها مراقب باشيد! آن« :جمله ةترجم
».تنبيه خواهند شد

تة مهم درسينك
به دليل عدم استفاده از »3«ة . گزيندر جاي خالي نياز به جملة واژة وصفي داريم

بعد از نقش مفعولي دارد و ”whom“درست است. ضمير موصولي ضمير موصولي نا
”he“عدم تطابق نهاد  »4«ة ). دليل نادرستي گزين»2«ة آيد (رد گزين آن فعل نمي

است. ”touch“با 
  (گرامر)

----------------------------------------------  

)ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -80

كه بود شده خواسته شدند فرستاده موريتأم اين به كه افرادي از« :جمله ةترجم
مخاطره به شان يزندگ صورت، اين غير در دارند؛  نگه مخفي را خودشان هويت

 .»داافت مي

گنجينه) 2هويت ) 1
جامعه) 4الهام) 3

  )واژگان(

 ----------------------------------------------  

)علي شكوهي( »2«گزينة  -81

ممنونم. صادقانهخاطر محبت فراوان شما  باور كن! من به ]را حرفم[« :جمله ةترجم
»جبران كنم؟برايتان ايد را  هرچه انجام دادهتوانم  چگونه مي

) ممنون، سپاسگزار2  ) اميدوار1
) محترم، آبرومند4  انگيز  ) شگفت3
تة مهم درسينك

است. »سپاسگزار و ممنون بودن«به معني  ”be / feel grateful“عبارت 
  )واژگان(

 ----------------------------------------------  

)علي شكوهي( »4«گزينة  -82

در نظر دكه كيف پولش را گم كر  در مورد جاييرا او تمام احتمالات « :جمله ةترجم
»جو نكرده بود.و جسترا   آنپست بود كه  ةگرفت. فقط ادار

) توصيف2  ، رابطه) ارتباط1
مال، امكان) احت4  ، الزام) ضرورت3

  )واژگان(

 ----------------------------------------------  

)علي شكوهي( »1«گزينة  -83

بين حقوق كه كنم به من پيشنهاد داد  شركتي كه من براي آن كار مي«ترجمة جمله: 
»بهتر و يك آپارتمان در مركز شهر يكي را انتخاب كنم، و من دومي را انتخاب كردم.

جلوگيري كردن) 2  ) پيشنهاد كردن1
) ارتباط برقرار كردن4  ) بيان كردن3

  )واژگان(

)ميرحسين زاهدي( »2«گزينة  -84

شا مالي منابع كردن تهيه براي كشورمان كه نيست انتظار از دور« :جمله ةترجم

براي وسيع هاي زمين و گاز نفت، ]كشور[ زيرا ،است وابسته گردشگري به عمدتاً

 »د.ندار كشاورزي

 طور غيرمنتظره به) 2  فزاينده طور هب) 1

  تكراري طور هب) 4  پذيرناتغيير طور هب) 3

  )واژگان(

 ----------------------------------------------  

)علي شكوهي( »3«گزينة  -85

ايدز مبتلا به برخي تحقيقات جديد احتمالاً بسياري از افرادي را كه «ترجمة جمله: 

داشتهدر پيش تري  زندگي راحتتر و  نيعمري طولاتا هستند قادر خواهد ساخت 

 »باشند.

طور داوطلبانه به) 2  ، قبلاً) سابقا1ً

فهم طور قابل به) 4  ) احتمالا3ً

  )اژگانو(

----------------------------------------------  

)ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -86

ثروتمند يانگيز حيرت طور هب كنند مي زندگي جا اين دركه  مردماني« :جمله ةترجم

فقر در كه پيدا كنيد را نفر انرهزا توانيد مي شما ترازو، كفة ديگر  در اما هستند،

 .»كنند مي زندگي

 ) قالب، ساختار2  مقياس، ترازو) 1

  دايره )4  ، مدخلورودي) 3

  )واژگان(

 ----------------------------------------------  

)ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -87

و كند حفظ را اتومبيلش تعادل نتوانست راننده و بود يخبندان جاده« :ملهج ةترجم

و گرفت آتش ناگهان اتومبيل جاده، كناربزرگي در  سنگ با برخورد ضمن

 .»مردند و سوختند آتش در همگي سرنشينانش

 بر كردن دلالت) 2  فهميدن) 1

منفجر شدن) 4  حل كردن) 3

تة مهم درسينك

»، ناگهان آتش گرفتنمنفجر شدن«به معناي  ”burst into flames“به اصطلاح 

دقت كنيد.

  )واژگان(
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)اميرحسين مراد( »4«گزينة  -88

تة مهم درسينك

رو هستيم. با توجه به اسم قبل از جـاي خـالي در اين سؤال با يك جملة وصفي روبه

وصفي ضمير فاعلي قـرارضمير استفاده كنيم. بعد از  ”which“بايد از ضمير وصفي 

»).1«گيرد (دليل نادرستي گزينة  مين

در ”in“از لحاظ ساختاري با جمله هماهنگ نيستند و حرف اضافة » 3و  2«گزينة 

دقت كنيد، اين ”which means“در ضمن به عبارت  اين جمله كاربرد ندارد.

عبارت براي معنا كردن يك كلمه يا عبارت كاربرد دارد.

  )كلوزتست(

 ---------------------- ------------------------  

)اميرحسين مراد( »2«گزينة  -89

چرخيدن ) حول محور2  داشتن) دور نگه 1

 ردنك فكر) 4  تصميم ناگهاني گرفتن ) 3

  )كلوزتست(

 ----------------------------------------------  

)اميرحسين مراد( »1«گزينة  -90

علاوهبه ) 2  ) به عنوان مثال1

را بخواهي راستش) 4  علاوهبه ) 3

  )كلوزتست(

 ----------------------------------------------  

)اميرحسين مراد( »3«گزينة  -91

) آرام2ثرؤ) م1

) اخير4) مختلف3

  )كلوزتست(

 ----------------------------------------------  

)اميرحسين مراد( »4«گزينة  -92

تة مهم درسينك

تواند پاسخ صحيح مي» 4«جزاي جمله تنها گزينة با توجه به معناي جمله و ترتيب ا

  باشد.

  )كلوزتست(

---------------------------------------------- گ

)علي شكوهي( »4«زينة  -93

فراهم را اين متن اطلاعات كافي براي پاسخ دادن به تمام سوالات زير «ترجمة جمله: 

  »».مي كنند؟بخش مركزي جنوبگان زندگي چند نفر در «كند به جز  مي

  )درك مطلب(

)علي شكوهي( »2«گزينة -94

»جنوبگان: سردترين مكان روي زمين« بهترين عنوان براي اين متن«ترجمة جمله: 
»است.

  )درك مطلب(

 ----------------------------------------------  
)االله استيري رحمت( »1«گزينة  -95

ل اصلي ايجاد صفحات قطور يختوان استنباط كرد كه دلي از متن مي«ترجمة جمله: 
 »در جنوبگان كمبود تبخير است.

  )درك مطلب(

 ----------------------------------------------  
)علي شكوهي( »2«گزينة  -96

». ... ، هر برفي كه در جنوبگان مي باردآخرين پاراگرافمطابق «ترجمة جمله: 
Iشود . به بخشي از صفحات يخي جنوبگان تبديل مي

II. شود توسط بادهاي شديد به اطراف پراكنده مي
IIIبرمي گردد . به صورت بخار به جو

) فقط مورد اول و دوم2  ) فقط مورد اول1
 ) موارد اول، دوم و سوم4  ) فقط مورد دوم و سوم3

  )درك مطلب(

 ----------------------------------------------  
)ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -97

»ت است.غل ةدر مورد انواع داير متن عمدتاً« :جمله ةترجم
  )درك مطلب(

 ----------------------------------------------  
)االله استيري رحمت( »2«گزينة -98

در پاراگراف دوم از لحاظ معنايي ”extensive“كلمة زيرخط دار «ترجمة جمله: 
 »ين است.تر براي تفريح و لذت) نزديك ]خواندن[(”recreational“ به 

  )درك مطلب(

 ----------------------------------------------  
)ميرحسين زاهدي( »1«گزينة -99

 »گيريد. را ياد ميخود شما اول لغت عمومي  ،به احتمال خيلي زياد« :جمله ةترجم

  )درك مطلب(

 ----------------------------------------------  
)ميرحسين زاهدي( »3«گزينة -100

مقايسه را چيز دو پاراگراف اين ،نويسي پاراگراف هاي تكنيك اساس بر« :جمله ةترجم
 .»كند مي

  )درك مطلب(
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)(امير زراندوز  »3«گزينة  - 101

( ) ( )( ) ( )   

    

2 2 23 2 3 2 3 2 2
9 6 2 2 11 6 2

( )      1 2 1 2 1 2

( )    11 6 2 6 1 عبارت اصلي  2

    11 6 2 6 6 2 17
  )16تا  10ي ها ، صفحههاي جبري عبارت)، 1( و آمار (رياضي

 ---------------------------------------------

)محمد بحيرايي(  »1«گزينة  - 102

x a a a (a )( ) a
a     

     
   

2 2 2 2 122 3 1 2 1 1
a a a a      2 2 4

a x

x x
 

   
 

4 4 44 23 1
x x x

x x x x

  
    

   
4 4 4 2 223 1 3 1

x x x x x x       2 24 4 2 6 2 6´Ã¹¨ïÂ¶ ¸Ãõw» ¸ÃÎoö

x
x x (x )( x )

       223 10 0 2 3 5 0.SwH    JH¼] ¦Ä

هر دو جواب معادله قابل قبول هستند.
x

x


 

 

2
5
3

)دلتا توانيد از راه  معادله را ميتذكر:  ) .نيز حل كنيد
  )54تا  35هاي  ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(و آمار  (رياضي

 ---------------------------------------------

)امير زراندوز(  »1«گزينة - 103

هاي اول برابر نداشته مؤلفه ،اي تابع است كه هيچ دو زوج مرتب متمايز رابطه
باشند.

( , ) R
a a

( ,a a) R

   
 

2
2

3 6
6

3

a
a a (a )(a )

a

 
          

2 36 0 3 2 0 2
a اگر  )دو زوج مرتـب متمـايز   باشـد،   2 , )2 ) و 4 , )2 عضـو رابطـه 5

aشود. به ازاي  تابع نمي در نتيجه اين رابطه كه ،هستند  3 :داريم

( ,b ) R
b b

( , ) R

a b

  
      

     

3 1 1 5 43 5
3 4 1

  )65تا  56هاي  ، صفحهتابع)، 1(و آمار  (رياضي

 (امير زراندوز)  »3«گزينة  - 104

fدر تابع  (x) ax bx c  2  خطb
x

a


 نمودار تـابع  محور تقارن2

است. بنابراين:

x
(a ) a

 
    

 
4 22 2 22 3  محور تقارن3

a a a         2 6 2 2 8 4
a f (x) x x    4 2 4 1

افتد كه در اين سهمي طـول رأس اتفاق ميترين مقدار در رأس سهمي  بيش
xهمان   كند.) (چون محور تقارن از رأس سهمي عبور مياست.  2

f ( )          22 2 4 2 1 4 8 1 تابعبيشترين مقدار: 3
  )86تا  79هاي  ، صفحهتابع)، 1(و آمار  (رياضي

 ---------------------------------------------
 )كورش داودي(  »3«گزينة  - 105

= دامنة تغييرات 10 – 2=  8

x
   

  
2 4 6 8 10 30 65 5

( ) ( ) ( ) ( ) ( )        
 

2 2 2 2 22 6 4 6 6 6 8 6 10 6
5

   
  

16 4 0 4 16 40 85 5
برابر  واريانس و تغييرات )  باشند. مي 8دامنة )   2 28 واريانس8

 هاي فرد و مرتب شده عدد وسط است: ميانه در تعداد داده ميانه 6
  )114تا  101هاي  ، صفحههاي آماري داده كار با، )1(و آمار  (رياضي

 ---------------------------------------------
)نسترين صمدي(  »2«گزينة - 106
اي قرار دارند و سبيل راست نمودار ها در سبيل راست نمودار جعبه % داده25
B  از نمودارA آمـوز   % نمـرات دانـش  25تقريباً پس  ،جلوتر استB  همـةاز

بيشتر است. Aوز آم نمرات دانش
  )125تا  120هاي  ، صفحهها نمايش داده)، 1(و آمار (رياضي 

 ---------------------------------------------
)علي شهرابي(  »2«گزينة - 107

.كنيم شود پيدا مي شكسته ميدر آن كه نمودار قدرمطلق را اي  طول نقطه
xx a a a 

         14 2 1 0 1 0 12

 

y

x
2-4

-3

-1

:است، پس 3ترين نقطة نمودار برابر  عرض پائينه به اينك با توجه
b  3

a
f (a b) f ( ) f ( )

b


       

1 1 3 43
f ( :كنيم را حساب مي 4(

f (x) x f ( )      1 3 4 5 3 2 
  )44تا  40هاي  ، صفحهتابع)، 2(و آمار (رياضي 

رياضي

f (x) x  1 3
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(حميدرضا سجودي)  »3«ة گزين - 108

x

A B D

A C D x x

    

    

3 2

3
3 2 6

3 3
x x x      6 3 18 3 12 4

   )11تا  2هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(و آمار (رياضي 
 ---------------------------------------------

)امير زراندوز(  »3«گزينة  - 109
كنـيم رض مـي يعنـي ابتـدا ف ـ   ،بهتر است از پيشـامد مـتمم اسـتفاده كنـيم    

از اعـداد  ييك) يعني Aد (پيشامد نكدام از دو عدد ظاهر شده اول نباش هيچ
لذا براي دو تاس داريم: ،باشند 6و  4، 1

n(S)   6 6 n(A)و  36   3 3 9
n(A)

P(A)
n(S)

P(A ) P(A)

   

     

9 1
36 4

1 31 1 4 4
  ) 27ا ت 14هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(و آمار (رياضي 

 ---------------------------------------------
)محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 110

P(Aناسازگارند، پس:  Bو  Aچون  B)  0 :در نتيجه
P(A B) P(A) /   0 5
P(B) /0 2

P(A B) P(A) P(B) P(A B)    
/ / /   0 5 0 2 0 0 7

  ) 27تا  16هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(و آمار (رياضي 
 ---------------------------------------------

نظم) (رحيم مشتاق  »2«گزينة  - 111
a a

a a a

 

    
2 1
3 2 1

1
1 1 2

a a a    4 3 2 2 1 3
a a a    5 4 3 3 2 5
a a a    6 5 4 5 3 8
a a a

a a a

a a a a a a

    

    

        

7 6 5
8 7 6
9 8 7 9 7 8

8 5 13
13 8 21
13 21 34 21

 

:تذكر: دنبالة فوق به دنبالة فيبوناتچي معروف است. جملات آن عبارتند از
, , , , ,1 1 2 3 5 

  )56تا  53هاي  ، صفحهالگوهاي خطي، )3و آمار ((رياضي 
 ---------------------------------------------

 )مهدي ملارمضاني(  »4«گزينة  - 112

naمي يك دنبالة حسابي برابر جملة عمو a (n )d  1 با توجه است. 1
ضات سؤال داريم:وبه مفر

a a a (a a a )

a d a d a d

a a d a d

     

    

     

7 8 9 1 2 3
1 1 1

1 1 1

54
6 7 8

2 54
a d a d d

d

       


   

1 13 21 3 3 54 18 54
54 318

بنابراين: ؛است -24چهارم و هشتم برابر  تمجموع جملا
a a a d a d (a d)

a a a d

      

         
4 8 1 1 1

6 6 1

3 7 2 5
24 2 12 5 12

d a a     3
1 115 12 3

با توجه به آنكه قدرنسبت دنباله عددي منفي اسـت. بزرگتـرين جملـة ايـن
  ) است.+3دنباله برابر جملة اول (

  )72تا  61هاي  ، صفحهالگوهاي خطي، )3و آمار ((رياضي 
 ---------------------------------------------

)نسترين صمدي(  »4«گزينة  - 113

a:، داريمبا توجه به ضابطة بازگشتي دنبالة هندسي 1 rو 4 
1
2

n

n

( ( ) ) ( )a ( r )
S S

r

( )

 
   

 

  

5
1

5

1 14 1 4 11 2 32
1 11 1 2 2

31 318 32 4
   )85تا  74هاي  ، صفحه)، الگوهاي غيرخطي3و آمار ((رياضي 

 ---------------------------------------------

)علي شهرابي(  »1«گزينة - 114

a a a r a r a r( r)       2
2 3 1 1 112 12 1 12

a a a r a r a r(r )       3 2
4 2 1 1 136 36 1 36

 كنيم: دو رابطة بالا را بر هم تقسيم مي

a r(r ) a r(r )(r )

a r(r ) a r(r )

  
  

 

2
1 1
1 1

1 1 136 31 12 1
r r    1 3 4

rگذاري  با جاي  در معادلة اول، داريم: 4

a r(r ) a ( ) ( ) a /       1 1 1
121 12 4 5 12 0 620

   )85تا  74هاي  ، صفحه)، الگوهاي غيرخطي3و آمار ((رياضي 
 ---------------------------------------------

)نظم رحيم مشتاق(  »1«گزينة  - 115

/ /2 1 4 5 2 2 

 g( ) g( ) g( ) ( )     22 5 4 2 3 2
   2 3 2 7

   )33تا  27هاي  ، صفحه)، تابع2و آمار ((رياضي 
--------------------------------- ------------

)(نسترن صمدي  »4«گزينة - 116

p ةگزار q هاي گزاره پس ،نادرست است q  وp ند.ا هر دو نادرست
ست است.در p گزارة پس ،نادرست است p گزارة

p ( q r) (p q) (p r) T (p r) T          

q r F 

  )11تا  2هاي  صفحه، )، آشنايي با منطق و استدلال رياضي2و آمار ((رياضي 
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)محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 117

aنقطة

a

 
  

2 1
f هماني روي تابع2 (x) x :قرار دارد، پس

a a a    2 1 2 3

g(x)يعني تابع  k  وf (x) x  در نقطة 
 
 

5
كنند، پس: يكديگر را قطع مي 5

(f g)( ) f ( ) g( )
g(x)

(f g)( ) f ( ) g( )

  
     

  
2 2 2 2 5 75 1 1 1 1 5 4

   )54تا  45و  33تا  25هاي  ه، صفح)، تابع2و آمار ((رياضي 
---------- -----------------------------------

)نظم رحيم مشتاق(  »3«گزينة - 118

آوريم: دست مي به 99بهاي نان و مرغ را در سال   ابتدا شاخص

    
 

  
200 4000 100 12000 100200 1000 100  99شاخص بهاي نان و مرغ در سال 4000

/


     



 

800000 1200000 2000000 20100 100 100200000 400000 600000 6
10 100 333 33 

/ /  333 3 100 233 99و  90تورم بين سال درصد  3
  )61 تا 58 هاي ه، صفح)، آمار2و آمار ((رياضي 

 ---------------------------------------------

 (امير زراندوز)  »1«گزينة  - 119

= جمعيت فعال 85000
جمعيت بيكار xنفر 

 100nI§ÃM SÃ÷μ]
−I÷Î SÃ÷μ] نرخ بيكاري

x
x


     

6 850006 100 510085000 100
= جمعيت شاغل 85000 – 5100=  79900

  )61و  60هاي  صفحه، )، آمار2و آمار ((رياضي 
 ---------------------------------------------

(حميدرضا سجودي)  »1«گزينة  - 120

آوريم: دست مي نقطة ميانگين را به

x

y

  
 

  
 

10 12 14 16 134
120 100 170 210 1504

)ده از دو نقطة خط گذرن ةمعادل , )16 )و  210 , )13 را مي نويسيم: 150

m


 


210 150 2016 13
( , )y x b b b       16 21020 210 320 110

yخـط بـه شـكل     ةپس معادل x 20 اسـت. مقـدار آن را بـه ازاي 110
x 17 يم:كن حساب مي  y    20 17 110 230

  )70تا  66هاي  صفحه، )، آمار2و آمار ((رياضي 

)سارا شريفي(»4«گزينة  - 121
روي در رفع نيازهـاي مـادي، موجـب الف) پيگيري نيازهاي كاذب و يا زياده

شود. توقف و يا انحطاط انسان مي
كنـد تـا هـا كمـك مـي    انواع منافع و هزينـه  دانش اقتصاد با دقت دربارةب) 

هـا را ها و كشورها در استفاده از منابع و امكاناتشان بهترين ها، سازمان انسان
است.» انديشة اقتصادي«د، نتيجة اين تلاش فكري، پديدآمدن نانتخاب كن

ت را صرفاً به رابطة فرد با خدادهاي مهم اسلام اين است كه عبا ج) از ويژگي
ارتباطات و پيونـدهاي افـراد بـا يكـديگر از جملـه ةكند و به هم نمي محدود

زند. رنگ عبادت مي روابط اقتصادي هم 
كـار د) به كالاهاي بادوامي كه در فرايند توليـد از سـوي نيـروي انسـاني بـه     

اي گوينـد. يخچـال در منـزل كـالاي بـادوام شود، كالاي سـرمايه  گرفته مي
اي اسـت. تراكتـور، فروشي، كالاي سـرمايه  نيمصرفي و يخچال در مغازه بست

اي است. ديگر كالاي سرمايه لها و ابزار توليدي، مثا آلات كارخانه ماشين
  )21و  18، 17، 14، 9هاي  ، صفحهاقتصاد چيست؟(اقتصاد، 

----------------------------------------------
)فاطمه فهيميان(  »1«گزينة  - 122

گان در مورد ميزان توليد كالا از عواملي چون سـطحالف) تصميم توليدكنند
بينـي عوامـل توليـد) و پـيش    هـاي  هاي توليد (قيمـت  قيمت آن كالا، هزينه

پذيرد. توليدكنندگان در مورد رونق يا ركود بازار تأثير مي
كـالا، يك ب) نزولي بودن منحني تقاضا به اين معناست كه با افزايش قيمت

يابد. يمقدار تقاضاي آن كاهش م
به دلايل قانوني انحصـارگر در فـروش در كشور ما هاي خودرويي ج) شركت

روند. شمار مي كالاي خود به
كنند. ها، مزايده برگزار مي ها و حراجي فروشندگان آثار هنري در نمايشگاه

بازار محصولاتي چون ماكاروني معمولاً رقابتي است.
  )38و  33هاي  ، صفحهبازار(اقتصاد، 

----------------------------------------------
)سارا شريفي(  »3«گزينة  - 123

اي و هزينـه  ،هـاي ارزش افـزوده   ترتيب به روش ت صورت سؤال بهاالف) عبار
هاي محاسبة توليد كل جامعه اشاره دارد. درآمدي از روش

ب) براي جلوگيري از اشتباه، متوليان حسابداري كشور توليد كل را حـداقل
كنند. روش محاسبه و نتايج را با هم مقايسه مي با دو

  )45 ، صفحةيهاي اقتصاد آشنايي با شاخص(اقتصاد، 
----------------------------------------------

)سارا شريفي(  »2«گزينة  - 124
ملي دربرگيرندة مجمـوع درآمـدهايي اسـت كـه در طـول سـال الف) درآمد

بگيـران اسـت از: درآمـد حقـوق   شـود ايـن درآمـدها عبـارت      نصيب ملت مي
)،4رديـف   -(دستمزدها)، درآمد صاحبان سرمايه (قيمت خـدمات سـرمايه   

)، درآمـد صـاحبان2رديـف   -درآمد صـاحبان امـلاك و مسـتغلات (اجـاره     
شود. ها مي ها و مؤسسه مشاغل آزاد و سودي كه نصيب شركت

,ب) ريال  , , ,  
1 750 330 000 250 110 ارگرانكارمندان و كدرآمد 0003

,ريال , , ,  
3 652 150 000 489 112 درآمد صاحبان املاك و مستغلات5004

, , , , , ,   250 110 000 489 112 500 250 120 درآمد ملي 500

اقتصاد
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,ريال , , , , , , 652 150 000 750 330 000 2 391 823 000

,ريالج)   , ,
/

, ,
  

2 391 823 000 47 8364650 000 000
Â±¶ k¶Anj

n¼z¨  SÃ÷μ] درآمد سرانه

  )46تا  44هاي  صفحه، يهاي اقتصاد آشنايي با شاخص(اقتصاد، 
----------------------------------------------

)نسرين جعفري( »4«گزينة  - 125
بين منـابع و عوامـل توليـد كميـاب و ، علم انتخاب است و رابطةعلم اقتصاد

ها، با ارائة بهترين انتخاب كند و نيازهاي نامحدود بشر را مطالعه و بررسي مي
كند. ميرفتارهاي فردي و جمعي انسان را مديريت 
  )15و  14هاي  ، صفحهاقتصاد چيست؟ (اقتصاد،

----------------------------------------------

)فاطمه فهيميان( »3«گزينة  - 126
الف)

ها در يك سال توليد در آن سال به قيمت جاري= افزايش قيمت- توليد در آن سال به قيمت پايه  
ل دومها در سا = افزايش قيمت 5270 - 4850=  420هزار ميليارد ريال 
ها در سال سوم = افزايش قيمت 6530 - 5900=  630هزار ميليارد ريال 

ب) 
توليد در آن سال به قيمت پايه = افزايش مقدار توليد در يك سال - توليد در سال پايه 

= افزايش مقدار توليد در سال دوم 4850 - 4000=  850هزار ميليارد ريال  
= افزايش مقدار توليد در سال سوم 5900 -  4000=  1900هزار ميليارد ريال 

.اند كه در قسمت الف محاسبه شده تورم است همان ميزانها  ج) افزايش قيمت
  )47و  46هاي  هاي اقتصادي، صفحه آشنايي با شاخص(اقتصاد، 

----------------------------------------------

)سارا شريفي(  »1«گزينة  - 127
,ريال , , , ,  850 4 200 000 3 570 000 درآمد ساليانة بنگاه توليدي 000

,ميليون ريال  3 570
,ريال , , ,  65 000 000 12 780 000 بنگاه توليديساليانة  بهاي اجاره 000

ميليون ريال  780
,ريال   , , ,   2 500 000 20 12 600 000 حقوق ساليانة كارمندان 000

ميليون ريال 600
,ريال   , , ,  

1 560 000 000 140 000 0004
آلات توليدي هزينة استهلاك ساليانة ماشين

140ميليون ريال
ميليون ريال    780 600 560 140 هاي ساليانة بنگاه توليدي هزينه2080

درآمد = سود يا زيان -هزينه 
,ميليون ريال (سود) ,  3 570 2080 1 سود يا زيان 490

  )29و  28هاي  ، صفحهتوليد(اقتصاد، 
----------------------------------------------

)فاطمه فهيميان(  »2«گزينة  - 128
» كند. خريد مي ها را پيش بانك محصولات توليدي آيندة بنگاه«الف) معاملات سلف: 

كـه تحقـق آن بـه رفتـار يـا فعاليـتهـايي   ب) ماليات غيرمستقيم: ماليـات 
كنندة نهايي آن مشـخص پرداخت ،اقتصادي بستگي دارد. در اين نوع ماليات
ماليـاتزيـاد اسـت. انـواع     بسـيار  و معين نيست و امكان انتقال بار ماليـاتي 

حقـوق و -از: ماليات بر نقل و انتقالات دارايـي   ستا  عبارت غيرمستقيم هم
اليات بر فروشم -عوارض  -عوارض گمركي 

تراشي در مقابل صـادرات و واردات كـالا، خـدمات و ج) تحريم تجاري (مانع
هاي مالي رايج بود. عوامل توليد) در گذشته بيش از تحريم

مالكيـت شخصـي كـه از راه مشـروع«كنـد:   د) اصل چهل و هفتم تأكيد مي
جـاهمتأكيد اصـل پن  .»كند. مي معينباشد محترم است. ضوابط آن را قانون 

قانون اساسي بر توسعة پايدار و عدالت بين نسلي است.
  )132و  131، 121، 103، 69هاي  ، صفحهتركيبي(اقتصاد، 

----------------------------------------------

)طاهره كريمي سليمي(  »3«گزينة  - 129

و توليـد ناخـالص داخلـي بـه» GNP« به اختصـار  الف) توليد ناخالص ملي
شود. ناميده مي» GDP«اختصار 

)GNP= توليد ناخالص ملي (
)GDP+توليد ناخالص داخلي (كه در خارج ساكن هستندكشور افراد ارزش توليدات 

   -خارجيان مقيم كشور ارزش توليدات 
)GNP= توليد ناخالص ملي (1500+  945 – 700 = 1745  ميليون دلار 

ب)

ميليون دلار  450 4510
ÁHï¾ÄI¶ow  R¯Aï¸Ã{I¶  xpnH

kÃÿ¶ oμøهزينة استهلاك ساليانه

توليد ناخالص داخلي = توليد خالص داخلي -هزينة استهلاك 
= توليد خالص داخلي 1500 - 45=  1455ميليون دلار 

ملي توليد خالص=  مليخالص ناتوليد  -هزينة استهلاك 
= توليد خالص ملي 1745 - 45=  1700ميليون دلار 

  )44 تا 42هاي  ، صفحهصاديهاي اقت آشنايي با شاخص(اقتصاد، 
----------------------------------------------

)طاهره كريمي سليمي(  »2«گزينة  - 130

درصد است. 100ها از درآمد ملي  مجموع سهم دهك الف)
دهممجموع سهم دهك اول و =  100 -(مجموع سهم دهك دوم تا نهم) 

= 100- 82=  18درصد 
سهم دهك دهم +سهم دهك اول  = 18 درصد



سهم دهك دهم -سهم دهك اول  = 12 درصد
2× سهم دهك دهم  = 18+  12=  30درصد 

درصد   
30 سهم دهك دهم 152

سهم دهك دهم -سهم دهك اول =  12درصد 
= سهم دهك اول  3درصد  12 15 -سهم دهك اول 

ها مـردم را بـه ده گـروه جمعيتـي مسـاوي براي محاسبة شاخص دهك ب)
بندي اين ده گروه، سـطح درآمـد از كمتـرين بـه كنند و در طبقه تقسيم مي

درصد پايين جامعه يعني مجموع 20گيرد. بنابراين  نظر قرار ميبيشترين مد
).3+ 4=  7درصد ( 7هاي اول و دوم كه برابر است با  سهم دهك

=ج)  
15 53

´Àj ¦Àj ´¿w
−»H ¦Àj ´¿w  =شاخص توزيع درآمد

  )87 و 86هاي  هصفح، فقر و توزيع درآمد(اقتصاد، 
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 )نسرين جعفري(  »3«گزينة - 131

توان چنين نتيجه گرفت كـه پـول نتوانسـته     ت سؤال ميالف) از عبارت صور
گوييم قدرت خريـدش را   است ارزش خود را حفظ كند و به همين دليل مي

از دست داده است.
توان از افزايش نقدينگي صحبت كرد كه نرخ رشـد آن از نـرخ    زماني مي ب)

ع گوييم نرخ تورم كاهش يافته است در واق ـ رشد تورم بيشتر است. وقتي مي
ها همچنـان   ها كاهش يافته است و قيمت شتاب افزايش سطح عمومي قيمت

  با شتابي كمتر از قبل، افزايش خواهد داشت.
  پ) حجم نقدينگي شامل پول و شبه پول است.

 واقعـي  ت) نرخ افزايش نقدينگي از نرخ تورم كمتر است. در واقـع نقـدينگي  
  )50 - 6=  44درصد كاهش يافته است. ( 44

  )60و  59هاي  ، صفحهپول، (اقتصاد
----------------------------------------------  

 )طاهره كريمي سليمي( »2«گزينة  - 132

, ريال  الف) , , ,  
2096 000 000 19 200   ماليات ماهيانه 000100

  درآمد ماهيانه = ماندة خالص ماهيانه -ماليات ماهيانه   ب) 
,ريال  , , , , ,  96 000 000 19 200 000 76 800 000  

12ماندة خالص ماهيانه = ماندة خالص ساليانه  
,ريال  , , ,  76 800 000 12 921 600 000 

3توليد كننده
گذاري ديگر به كـار   ماندة خالص ساليانة خود را در سرمايه4

1گيرد بنابراين مي
  ماند:  ي ميهاي شخصي باق آن براي هزينه4

, , 
1 921 600   ماند هاي شخصي ساليانه باقي مي همبلغي كه براي هزين0004

,ريال  , 230 400 000  
  )105و  104 هاي صفحه، دولت بودجه و امور مالي(اقتصاد، 

----------------------------------------------  
 )نسرين جعفري(  »4«گزينة  - 133

دستورالعمل اجرايي و مقررات ناظر بـر انتشـار اوراق مشـاركت در     الف) تهية
ايران بر عهدة بانك مركزي است.

ب) فردي كه خواستار خريد يا فروش سهم است بايد به كـارگزاري مراجعـه   
كند و براي جلوگيري از خطر زيان بهتر است سبد سهام تشكيل بدهد يعني 

ت كـاهش ارزش سـهم يـك    هاي مختلفي را بخرد كه در صـور  سهام شركت
  شركت، سهم ديگري آن را جبران كند.

كنـد   معـاملات بـازار سـرمايه را تنظـيم مـي      تأثير بورس بر اقتصاد جامعـه: پ) 
) 3كند. (گزينـة   ها جلوگيري مي از نوسان شديد قيمتتا حدودي  -  )1(گزينة 

در كـاهش   -  )4دهـد. (گزينـة    هاي جامعه را افزايش مي گذاري حجم سرمايه -
هـاي بـزرگ دولتـي و     هـاي لازم اجـراي پـروژه    سـرمايه  -  نرخ تورم مؤثر است.

آورد. خصوصي را فراهم مي
  )75و  74هاي  ، صفحهبازار سرمايه(اقتصاد، 

)طاهره كريمي سليمي(  »1«گزينة  - 134

حجم كـل پـول موجـود برابر است باالف) حجم نقدينگي در شرايط امروزي 
.ستدر كشور كه شامل پول و شبه پول ا

واحد پولي     
1 250 ارزش پولي مسكوكات در دست مردم505

ها) پول = نقدينگي هاي ديداري + ارزش مسكوكات و اسكناس (سپرده  
  هاي غيرديداري) شبه پول + الحسنه + سپرده هاي قرض (موجودي حساب  

= نقدينگي  250+  50+  450+  230=  980واحد پولي   

هاي ديداري و غيرديداري = سپردة غيرديداري مجموع سپرده - ديداري ب) سپردة 
= سپردة غيرديداري  450 - 280=  170واحد پولي   

= شبه پول  170+  230=  400واحد پولي   

  )65و  60هاي  صفحه، تركيبي(اقتصاد،   
----------------------------------------------

)نسرين جعفري(  »2«گزينة  - 135

توان بـه ايـن موضـوع پـي بـرد كـه الف) با دقت در جدول صورت سؤال مي
يافته به هـيچ تفاوت و شكاف عميق بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه«

هـاي ريباً در تمامي شـاخص شود و تق وجه به سطح درآمد سرانه محدود نمي
»توسعه وجود دارد.

بندي كشورهاي مختلـف ب) امروزه يكي از معيارهاي بسيار رايج براي طبقه
يافتگي است و تفاوت بين كشـورهاي بندي بر اساس سطح توسعه دنيا، طبقه

يافته و در حال توسعه از نظر وضعيت معيشتي با نگاهي به درآمدهاي توسعه
شود. كشورها آشكار مي گونه سرانة اين

و درآمـد اميد به زندگي در آغـاز تولـد   ،پ) متوسط نرخ مرگ و مير نوزادان
و سـال  5/80 - 6ترتيـب   كشور با توسعة انساني زياد به 49در سرانة سالانه 

40,بيش از  متوسط اميد به زندگي در آغاز تولد در دلار در سال است. 000
سال است. 5/60توسعة انساني ضعيف  كشور با 43

  )82 ، صفحةرشد، توسعه و پيشرفت(اقتصاد،   
----------------------------------------------

  

  

)نژاد فرهاد علي(   »2«گزينة  - 136
ــر فارســي در تقســيم   ــي، پنجمــين دورة نث بنــدي الــف) دورة بازگشــت ادب

ست.الشعراي بهار ا ملك
ب) منطقة رواج فارسي دري نخست در شرق و شمال شرقي ايران بود.

اصلي پارتي دارد.» درخت آسوريك«ج) منظومة 
هاي نثر دورة سـاماني اسـت كـه د) ايجاز و اختصار در لفظ و معنا از ويژگي

هاي آن هستند. از نمونه» التفهيم«و » تاريخ بلعمي«
  )50و  47، 38هاي  ، صفحهشناسي و سبك ت)، تاريخ ادبيا1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

)نژاد سادات طباطبايي (عارفه   »2«گزينة - 137
عطار، بهارستان جامي به تقليد تذكرةالاوليايالانس جامي به تقليد از  نفحات

ي نگاشتههاي نظام جامي به تقليد از مثنوي الاحرار تحفةاز گلستان سعدي و 
اند. شده

  )18و  14هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه2(علوم و فنون ادبي (  

(اختصاصي) زبان و ادبيات فارسي
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)نژاد سادات طباطبايي عارفه(   »2«گزينة - 138
الـدين گيلانـي از سـرايان عصـر بازگشـت، سـيد اشـرف      قاآني شيرازي از قصيده

ــوي  ــاني از مثن ــداري، صــباي كاش ــرايان دورة بي ــرايان دورة بازگشــت طنزس س
.سرايان عصر بازگشت است گلشن صبا) و فروغي بسطامي از غزل(خداوندنامه و 

  )20و  17، 16، 14، 13 هاي ، صفحهشناسي و سبك )، تاريخ ادبيات3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)نيا اعظم نوري(   »1«گزينة  - 139
حكومـت محمدرضـا تـا مهم ترين حادثة ادبي دورة دوم شعر معاصر (از آغاز

) تشكيل اولين كنگرة نويسندگان و شـاعران ايـران1332مرداد  28كودتاي 
را خواند و پس از آن» ها آي آدم«بود كه نيما در آنجا شعر  1325در تيرماه 

شيوة نيما در كنار شعر سنتي رواج يافت.
  )70و  69 صفحة)، تاريخ ادبيات، 3(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
)محسن اصغري(   »3«گزينة  - 140

دورةسـبكي    بارز است كه از ويژگـي » رواج حس ديني» «3«در بيت گزينة 
آيد. شمار مي بعد به

 ويژگي بارز سبك خراساني در ساير ابيات:
گيري از تشبيه حسي ها با بهره توصيف پديده»: 1«گزينة 
  عشوق و سادگي زبان شعر و ...زميني بودن م»: 2«گزينة 
برخشم سخت  بهاستفاده از دو حرف اضافه براي يك متمم: »: 4«گزينة 

  )60و  49، 48هاي  ، صفحهشناسي )، سبك1(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)نيا اعظم نوري(   »3«گزينة - 141
آن، نـوين  معنـاي  بـه  را داسـتاني  رنث ـ و نويسـي  رمـان  به گرايش هاي زمينه

 ايجاد خود خيالي هاي سفرنامه با اي مراغه العابدين زين طالبوف و عبدالرحيم
نمودند.

  )73و  72هاي  ، صفحهتاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)نيا (اعظم نوري   »3«گزينة  - 142
تة وحيد قزويني به نثر مصنوع نوشته شده است.نوش» نامه عباس«

 ها: تشريح ساير گزينه
به نثر ساده نوشته شده است.» الحيات عين»: «1«گزينة 
هاي نثر سبك هندي است. آوردن جملات طولاني از ويژگي»: 2«گزينة 
التواريخ به نثر بينابين نوشته شده است احسن» 4«گزينة 

  )85 تا 83هاي  تاريخ ادبيات، صفحهو  شناسي سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

  )شيراز -محسن فدايي(    »1«گزينة - 143
نيز استعاره از رخسار معشوق» آفتاب«و  صرحه از معشوقاستعارة م» لعبت«

شود. / استعارة مكنيه در بيت يافت نمي است.
 ها: تشريح ساير گزينه

اسـتعارة» مست بـودن چشـم  «استعارة مصرحه از لب و » لعل« »:2«گزينة 
مكنيه و تشخيص

»چشـم) مسـت  نـرگس ( «استعارة مصرحه از چشم و » نرگس»: «3«گزينة 
استعارة مكنيه و تشخيص

»جبـين آينـه  «و  انـدوه و كـدورت  اسـتعارة مصـرحه از   » غبار«»: 4«گزينة 
و تشخيص هاستعار

  )74تا  72هاي  صفحه، نبيا)، 2(علوم و فنون ادبي (

  )سيد عليرضا احمدي(    »4«گزينة - 144
كه مجازاً معناي غمگينانـه» جامة خود را تلخ كردن«آميزي در عبارت  حس
ايمـاني / تشخيص: جامه داشتن كعبه / حسن تعليل: بـي شود.  ديده ميدارد 

پوشي كعبه شده است. مردم باعث غمگيني و سياه
  )تركيبي، و بديع )، بيان3(علوم و فنون ادبي (

 ---------------------------------------------

  )شيراز -(محسن فدايي   »3«گزينة  - 145
»پيوسته يا دائمـاً «در اين بيت ايهام تناسب دارد. معناي نزديك آن » مدام«

است كـه كـاربرد نـدارد ولـي بـا» شراب«كه كاربرد داشته و معناي دور آن 
تناسب دارد.» ميخانه«

  )91و  90هاي  ، صفحهبديع معنوي)، 3و فنون ادبي ((علوم 
 ---------------------------------------------

  )حميد محدثي(    »2«گزينة - 146
جـاي -2فـدا، نثـار    -1ايهام تناسـب: قربـان:   » / كمان«و » كمين«جناس: 

تناسـب» كمـان «و » خـدنگ «هاي  دان)، كه در اين معنا با واژه كمان (كمان
دارد.
 ها: يح ساير گزينهتشر

آرايـي در (بيت ايهـام تناسـب دارد و نـه ايهـام) / واج     فاقد ايهام »:1«گزينة 
»ش«صامت 
استعارهفاقد » / نيش«و » نوش«تضاد: »: 3«گزينة 
دليـل ذكـر شـدهحسـن تعليـل (  فاقد تشبيه: باد سرد هجران / »: 4«گزينة 

واقعي است)
  )ركيبيت، بديعو  بيان)، 3(علوم و فنون ادبي (

 ---------------------------------------------

  )شيراز -محسن فدايي(    »4«گزينة  - 147
است.» اغراق«بيت فاقد آراية 

 ها: تشريح ساير گزينه
شـاعر علـت روييـدن گيـاه در اطـراف سـراپرده را آب حسـرت »:1«گزينة 

باريـدن آب«ايجـاد كـرده /   » حسن تعليـل «داند كه همين امر  چشمش مي
استعارة مكنيه است.» رت (اشك)حس

و» محرم«تناقض دارد / » مهجور بودن از وصال در عين اتصال»: «2«گزينة 
جناس دارند.» محروم«

اي كـه لالـه «، 2لف »: موي مشك بوي«، 1لف »: پيكر روي ماه«»: 3«گزينة 
، بنـابراين2نشـر  »: دمـد  سنبلي كه از خاك مي«و  1نشر »: دمد از خاك مي

.نيز مراعات نظير دارند» سنبل«و » لاله«هاي  دارد / واژه» و نشرلف «بيت 
  )تركيبي، بديعبيان و )، 3(علوم و فنون ادبي (

 ---------------------------------------------

  )حميد محدثي(    »4«گزينة  - 148
سرگردانيو  هوشي بي -2جهت و بيهوده  بي -1»: وديخيب«ايهام: »: د«بيت 
يه: مهد زمينتشب»: ج«بيت 
: بين دو مصراع حالت تساوي وجود دارد و مصراع اسلوب معادله»: الف«بيت 

كند. دوم، مصراع اول را تصديق مي
استعاره و تشخيص است.» سرگردان بودن چرخ«استعاره: »: هـ«بيت 
نمايي در شدت غم و نالة شاعر اغراق: بزرگ»: ب«بيت 

  )تركيبي، و بديع )، بيان3(علوم و فنون ادبي ( 
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  )سيد عليرضا احمدي(    »1«گزينة  - 149
.رقصد استعاره: شرر در سنگ مي»: الف«بيت 
توانـد منظـور نظـر شـاعر در دو معنا مي» از چشم بيفتاد«ايهام: »: ب«بيت 

اعتبار شد. باشد، اول: از چشم سرازير شد، دوم: در نظر او بي
»نهان«به » ازن«مربوط است و » پيدا«به » نياز«لف و نشر: »: د«بيت 
: زمهرير (سرما) دوزختناقض»: ج«بيت 

  )تركيبي، و بديع )، بيان3(علوم و فنون ادبي (
 ---------------------------------------------

  )سيد عليرضا احمدي(    »1«گزينة - 150
كـه محتـواي آن ، آهنگ نسبتاً شاد و ريتميك دارد، در حالياين گزينهبيت 

.تحاكي از غم و غصه اس
  )70و  69هاي  ، صفحهموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (

 ---------------------------------------------

)سعيد جعفري(  »2«گزينة  - 151
 ها: تشريح ساير گزينه

شود) با او هم قافيه نمي» واو«(علو با سكون  ولُقافيه: او؛ ع»: 1«گزينة 
شـود؛ قافيـه نمـي  » گترس«با » ترك« ةواژ؛ سترگ ،قافيه: ترك »:3«گزينة 

ها يكسان نيست. آنزيرا واج پاياني 
مصوت مشـتركي وجـود» ف«(قبل از صامت  عنف ،قافيه: لطف»: 4«گزينة 
 ندارد)

  )82و  81هاي  ، صفحهموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

نژاد) طباييسادات طبا (عارفه  »1«گزينة  - 152
تواند واژة قافيه باشد.  از آن جا كه در پايان بند نيامده، نمي» مهتاب«واژة 

  )83و  81هاي  )، موسيقي شعر، صفحه1(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)سعيد جعفري(  »3«گزينة  - 153
ت كوتـاه بـه بلنـد:مصوت بلند به كوتاه: هجاي پنجم مصراع نخست / مصـو 

هجاي سوم مصراع دوم
 ها: تشريح ساير گزينه

مصوت كوتاه به بلند: هجاي يازدهم مصراع نخست، هجاي سـوم»: 1«گزينة 
مصراع دوم

مصوت كوتاه به بلند: هجاي هفتم مصراع نخست، هجاي هشـتم»: 2«گزينة 
و يازدهم مصراع دوم

هر دو مصراع درمصوت بلند به كوتاه: هجاي پنجم »: 4«گزينة 
  )54تا  50هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
)حميد محدثي(  »4«گزينة  - 154

 اختيارات وزني ساير ابيات:
پاياني هر دو مصراع هجاي ماقبلدر » ابدال« »:1«گزينة 
مصراع اولدر ركن نخست » قلب»: «2«گزينة 

در ركن نخست مصـراع دوم /» آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن»: «3«زينة گ
در ركن پاياني هر دو مصراع» بدالا«

  )86تا  83هاي  صفحه)، موسيقي شعر، 3( (علوم و فنون ادبي

)حميد محدثي(  »1«گزينة - 155
است. در ركن نخسـت مصـراع» مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن«وزن بيت 

رخ داده اسـت. در هجـاي يـازدهم مصـراع اول» ابدال«اول، اختيار شاعري 
مصوت كوتاه، بلند تلفظ شده و در هجاي سيزدهم مصـراع اول نيـز، هجـاي

خواهـدهمزه دچار حذف » من از«گردد. در مصراع دوم  بلند، كوتاه تلفظ مي
شد.

  )تركيبي)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »3«گزينة  - 156
 ها: وزن صحيح ساير گزينه

فعلاتن مفاعلن فعلن»: 1«گزينة 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»: 2«گزينة 
مفاعيلن مفاعيلن فعولن»: 4«گزينة 

  )تركيبي)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

 )پرست (نسرين حق  »4«گزينة  - 157

و بيـت »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتـن «بر وزن » 3و  1«هاي  ابيات گزينه
است. »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن«بر وزن » 2«گزينة 

  )24و  23هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)حميد محدثي(  »2«گزينة  - 158
وزن مصراع صورت سؤال و بيت اين گزينه: مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن

 ها: ساير گزينهوزن ابيات 
مفاعيل فعلمفعول مفاعيل  »:1«گزينة 
مفعول مفاعلن فعولن»: 3«گزينة 
مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن»: 4«گزينة 

  )ركيبيت)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

 پرست) (نسرين حق  »2«گزينة  - 159

و همسـان دو لختـي» مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن«وزن بيت اين گزينه 
(دوري) است.

 ها: وزن ابيات ساير گزينه
مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن »:1«گزينة 
فاعيلنمفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن م »:3«گزينة 
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن »:4«گزينة 

  )92تا  88هاي  صفحه)، موسيقي شعر، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)محسن اصغري(   »2«گزينة  - 160
 ها: معني درست واژه

مرصع: جواهرنشان، به جواهر آراسته / ضيا: نور و روشنايي
  )120و  64، 63، 61، 57، 31، 23هاي  ، صفحهواژگان)، 1م و فنون ادبي ((علو

----------------------------------------------  
)كاظم كاظمي(   »1«گزينة  - 161

دلپذير بـودن درد و غـم عشـق يـار بـراي عاشـق و»: 1«مفهوم بيت گزينة 
.نياز بودن او از درمان بي

اپذيري درد عشقن مفهوم مشترك ابيات مرتبط: علاج
  )27 ، صفحةمفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (
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)نژاد سادات طباطبايي عارفه(   »4«گزينة - 162
دور مانــدن از وتنهــايي شــاعر » 4«مفهــوم مشــترك بيــت ســؤال و گزينــة 

دوستان است.
 ها: تشريح ساير گزينه

كسي دلسوز نيست.»: 1«گزينة 
كنم. براي وصال دعا مي»: 2«گزينة 
علت شادي من معنويات است.»: 3«گزينة 

  )47 ة، صفح)، مفهوم3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)(محسن اصغري   »3«گزينة  - 163
مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيـات مـرتبط: از دل غمگـين و خـاطر

شود. انگيز صادر مي آزرده شعر و سخن غم
گويد: شـعرش بـه : شاعر در ستايش شعر خويش مي»3«مفهوم بيت گزينة 

طراوت آب و سوزندگي آتش است.
  )41 صفحة، مفهوم)، 2(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
)(محسن اصغري   »3«گزينة  - 164

هاي بزرگ بيشتر انسان»: 3«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و بيت گزينة 
ي و رنج روزگار هستند. (هر كه را سر بزرگ، درد بزرگ)در معرض سخت

 ها: تشريح ساير گزينه
شكوة شاعر از ستم روزگار »:1«گزينة 
توصيه به خوش باشي به دليل ناممكن بودن رهايي از ستم روزگار»: 2«گزينة 
مقام و جايگاه معنوي بلند خود بهتفاخر شاعر »: 4«گزينة 

  )32 ة، صفحهوممف)، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)محسن اصغري(   »2«گزينة  - 165
تغييرناپذيري سرشت و«مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و ابيات مرتبط 

است.» آفرينش آدمي
آن كسي كه محبتش را در دل مـا قـرار داد، رنـج و»: 2«مفهوم بيت گزينة 

يد.محنت را نيز نصيب ما گردان
  )31 صفحة، مفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  

)يمرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة - 166
»:قـد قطـع  «كـه .../   يندارد كس يديام چيه(لا نفي جنس) ...»: لا أمل لمن «
)هي ـ: (جملة حال»أمليو هو / «دشيام»: هأمل) / «4و1 يها نهياست (رد گز دهيبر

)4و3 يها نهي: به او كمك كند (رد گز»ساعدهيأن «دارد/  ديكه ام يدر حال
)تركيبي)، ترجمه، 3(عربي (

----------------------------------------------  
)نويد امساكي(  »2«گزينة  - 167

(ردانـد   پاسخ داده»: واقد أجاب« /)1 نةي(رد گزاين كودكان »: هؤلاء الأطفال«
سؤالاتي كه پرسيده بوديم، سؤالاتي كه پرسيديم»: أسئلة سألناها« /)3 نةيگز

(مفعــول مطلــق نــوعي + مضــاف إليــه)»: نيالصــادق إجابــة« /)1 نــةي(رد گز
ها) چون راستگويان (رد ساير گزينه هم

)تركيبي)، ترجمه، 3(عربي (

)ابهر -ولي برجي (  »2«گزينة - 168
يهـا  نـه ي(رد گز ياوريب يبهتر ليدلا»: أحسن ةبأدلّ يأن تأت/ «ديا: ب»جبي«
فعل مضارع مجهـول اسـت.) قـانع »قنعَي: («»هايال ستمعيمن  قنعي) / «4و1

)ها نهيگز ري(رد سا دهد يها گوش م كه به آن يشود كس
)تركيبي)، ترجمه، 2(عربي (

----------------------------------------------  
 )يمرتضو يمحمدعل ديس(  »1«ة گزين - 169

ذكرهيأن / «ترسد ي: م»خافي)/ «4 نةيكه (رد گز يمخترع»: المخترع الذّي«
بعـد)/ «4و2 يهـا  نـه يكنند (رد گز ادي يكه مردم او را به بد»: النّاس بالسوء

كـه»: أن تعُـوض )/ «4 نةي(رد گز كوشد ي: م»حاولي«پس از مرگش/ »: موته
يهـا  : خسـارت »مضـرّ خسـائر اختراعـه ال  )/ «3و2 يها نهيجبران شود (رد گز

)4و3 يها نهياختراع مضرشّ (رد گز
)22صفحة  )، ترجمه،3(عربي (

----------------------------------------------  
 )يمرتضو يمحمدعل ديس(  »1«گزينة  - 170

)4كه هر معلمّي (رد گزينة »: أنّ كلّ معلّم«من مطمئن هستم / »: أنا واثقٌ«
»:مـراّت  عـدة تـألَّم  ) / «2شبي را بيـدار مانـده (رد گزينـة    »: ليلةقد سهر / «

بسبب فشل تلميذ فـي)/ «4و2هاي  چندين بار غمگين شده است (رد گزينه
)4و3هاي  آموزي در تحصيل (رد گزينه دليل شكست دانش به»: الدراسة

)تركيبي)، ترجمه، 3(عربي (
 ----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »1«گزينة  - 171
گـردد. ترجمـة صـحيح ترجمـه مـي  » شـود  شكسته مي«به صورت » تنكسر«

»!شود شكسته مي توكار  نيدوستانت با ا يها دل«عبارت: 
)تركيبي)، ترجمه، 1(عربي (

---------------------------------------------- 

 )نويد امساكي(  »2«گزينة  - 172
اسـت: او گونـه  ني ـعبـارت ا  حياسـت و ترجمـة صـح    يعـدد اصـل  » واحدةال«

!دهد يهشتاد بار تكان م ،هيثان كيرا در  شيها بال
)32صفحة )، ترجمه، 2(عربي (

----------------------------------------------  
 )يمرتضو يمحمدعل ديس(  »4«گزينة  - 173

 ـ«دخلتَ/ »: وارد شدند«  ـ: اللغّـة العرب »يزبان عرب حـروف)/ «3 نـة ي(رد گز ةي
لا »: وجود ندارنـد «هذه اللغّة/  يف»: زبان نيدر ا/ «ةي: الحروف الفارس»يفارس

 يهـا  نـه ي(رد گز ي: حـروف أُخـر  »گريد يحروف)/ «3و1 يها نهيتوجد (رد گز
  )3و2 يها نهيتبدلت (رد گز»: شدند ليتبد)/ «3و1

)47صفحة )، ترجمه، 2(عربي (
----------------------------------------------  

 )خواه الهه مسيح(  »1«گزينة  - 174
شده است اما ديبه آن تأك قيدر صحبت و تشو ييبر راستگو ها نهيگز ريدر سا

بـا مـردم از هـر»: 1« نـة يمفهوم اشاره نـدارد. ترجمـة گز   نيبه ا» 1« ةنيگز
صحبت نكن! ،يا دهيچه كه شن آن

 ها: تشريح ساير گزينه
كـه رسند يم يزيخود به چ يبا راست انيرجمة عبارت: راستگوت»: 2« نةيگز

!رسد يبدان نم اش يبكاريدروغگو با فر
خود يياست كه با راستگو يبرادرانت كس نيترجمة عبارت: بهتر»: 3« نةيگز

فرابخواند! ييتو را به راستگو
... بلكه آنان را بـه وقـتدينخور بيترجمة عبارت: با نمازشان فر»: 4« نةيگز

!دييازمايب ييراستگو
)تركيبي، مفهوم)، 2(عربي (

(اختصاصي) زبان عربي
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)نويد امساكي(  »2«گزينة - 175
اسـت و بايـد بـه» تفعيل«فعل مضارع معلوم از باب » تبُين«، »2« نةيگزدر 

»بنـابراين «به معنـاي  » إذَن«چنين  گذاري گردد. هم حركت» تبُينُ«صورت 
بدين شكل صحيح است.

)تركيبي ضبط حركات)، 2(عربي (
----------------------------------------------  

)يمرتضو يمحمدعل ديس(  »3«گزينة  - 176
 ها: تشريح ساير گزينه

است. حيصح »لياسم تفض«نادرست است. » مبالغةاسم »: «1« نةيگز
نادرست است. فعل داده شده مجرّد...»  ، مفعولهيثلاث ديمز»: «2« نةيگز
.به حرف جر استهم مجرور » نا« رياست. ضم يثلاث
است. يثلاث دينادرست است. فعل داده شده مز» يمجرّد ثلاث»: «4« نةيگز

  )تركيبي ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل1( ي(عرب
----------------------------------------------

)يمرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 177
 ها: تشريح ساير گزينه

است. يفعل داده شده متعدنادرست است. » لازم»: «1« نةيگز
رَ يفعلـه الماض ـ «نادرسـت اسـت.   » : كبـرَ يفعله الماض ـ»: «3« نةيگز »: تَكبـ
است. حيصح
و لياسـم تفض ـ  »نيالآخـر «نادرست اسـت.   »ياسم فاعل، مبن»: «4« نةيگز

.معرب است
  )تركيبي ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل2( ي(عرب

 ----------------------------------------------

)يمرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 178
 ها: تشريح ساير گزينه

همواره مجرور است. هينادرست است. مضاف إل...» مرفوع »: «1« نةيگز
نادرست است. فعل داده شده معلوم است. ...» مجهول، نائب فاعله »: «3« نةيگز
فعل داده شده .نادرست است »تفعلوزن:  يمصدره عل، للغائبة»: «4« نةيگز

.است ليتفَعاز باب للمخاطب و 
  )تركيبي ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب

----------------------------------------------  
)تبريز -هادي پولادي (  »1«گزينة  - 179

. به ستيجمله سازگار ن نياست كه با مفهوم ا »ادبودي« يبه معن »يذكر«
:شده لي. ترجمة عبارت تكمآمد يم» حافظه« يه معنب» ذاكرة« ديآن با يجا

!كند يحفظ م يرا به راحت ياريبس اطّلاعاتدارد كه   يقو يا دوستم حافظه
 ها: تشريح ساير گزينه

حلّ مشكل خود يرا برا يگوناگون يها ترجمة عبارت: روش»: 2« نةيگز
بود! دهيفا يب يآزمودم ول

ييها تيب يدارا ييبايز يعرهاها ش ترجمة عبارت: ملمع»: 3« نةيگز
هستند! يو فارس يبه عرب ختهيدرآم
كند، يرا تحمل م يويدن يها يكه سخت يترجمة عبارت: كس»: 4« نةيگز

!چشد يرا در آخرت م يخوشبخت نيريطعم ش
  )تركيبي، مفهوم)، 2(عربي (

----------------------------------------------  
 )يمرتضو يمحمدعل ديس(  »3«گزينة  - 180

اسـت. معنـاي رايـج مفاعلةفعل ثلاثي مزيد از باب » عاملت«، »3« نةيدر گز
، دلالت بر مشاركت بين دو نفر در وقوع فعل است.مفاعلةباب 

)تركيبي، قواعد فعل)، 1(عربي (

)ابهر -ولي برجي (  »3«گزينة - 181
هـو يـري«فعل شرط اسـت و  » فعلَ«ادات شرط است، » ما«، »3«در گزينة 

جواب شرط است كه به صورت جملة اسـميه آمـده اسـت، پـس اسـلوب..» .
شرط داريم.

 ها: تشريح ساير گزينه
بالفعل است، زيرا بعـد از آن يـك مصـدر مشبهةاز حروف » إنّ»: «1«گزينة 

(اسم) آمده است، نه يك فعل.
شـود و شـرط يبه صورت پرسشي (چه كسي) ترجمـه م ـ » من»: «2«گزينة 
 نيست.

 شود و شرط نيست. ترجمه مي» آنچه«به صورت » ما»: «4«گزينة 

  )36و  35هاي  صفحه، انواع جملات)، 2(عربي (
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي (  »4«گزينة  - 182

براي» لـ«شود و حرف  ترجمه مي» بايد تلاش كنند«به صورت » ليجتهدوا«
امر آمده است.

 ها: گزينه تشريح ساير
است. حرف لام بر سر اسم آمده و از نوع جر»: 1«گزينة 
اسـت و از نـوع امـر» كه كه، تا اين براي اين«حرف لام به معناي »: 2«گزينة 
نيست.
است و از نـوع امـر» كه كه، تا اين براي اين«حرف لام به معناي »: 3« گزينة

نيست.
  )77و  76 هاي صفحه، قواعد فعل)، 2(عربي (

----------------------------------------------  

)خواه الهه مسيح(  »3«گزينة - 183
»ي (اميـدواري) از براي تمنيّ (آرزومندي) استفاده مي» ليت شود. براي ترجـ
كنيم. استفاده مي» لعلَّ«

)6و  5هاي  صفحه، انواع جملات)، 3(عربي (
----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 184
است و حال نيست.» رجلين«صفت براي » واقفين«، »2« نةيگزدر 

 ها: تشريح ساير گزينه
حال است.» مسرورين»: «1«گزينة 
 حال جمله است.» و أنت تضيع»: «3«گزينة 

 حال است.» نافعة»: «4«گزينة 

  )27تا  25هاي  صفحه، حال)، 3(عربي (
----------------------------------------------  

 )دماوند -محمدرضا سوري(  »4«گزينة  - 185

شود، اي كامل و بامفهوم ايجاد نمي ، جمله»إلاّ«با حذف ادات  ،»4«گزينة در 
هـا اسـلوب بنابراين حصر نداريم و اسلوب استثناء وجود دارد. در ساير گزينـه 

حصر برقرار است.
  )45تا  43هاي  فحهص، استثناء)، 3(عربي (
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(ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 186
سؤال، به معناي يك زمـان مشـخص اسـت كـهصورت واژة تاريخ در عبارت 

نـاپلئون مورخان آن تـاريخ مشـخص را زمـان سـقوط امپراتـوري      از گروهي 
اند. انگاشته

  )2شناسي، صفحة  )، تاريخ1(تاريخ (
----------------------------------------------  

)آزاده ميرزايي(  »2«گزينة - 187
موجب شد كه روسـتاها گسـترش ،افزايش جمعيت و توليد مازاد بر خوراك

النهرين پديد آيند. پيدا كنند و سرانجام نخستين شهرها در منطقة بين
  )35)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (

----------------------------------------------  
)زهرا داميار(  »3«گزينة  - 188

داريوش سوم، اسكندر مقدوني با سپاهي بسيار قوي و آموزش ديدهدر زمان 
.به ايران تاخت

  )87)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (
----------------------------------------------  

)آزاده ميرزايي(»2«گزينة  - 189
رم، اختلاف و نزاع سياسي در دربار ساسانيان اوج گرفت ودر زمان هرمز چها

يكي از سرداران مشهور به نام بهرام چـوبين عليـه پادشـاه سـر بـه شـورش
برداشت و او را از قدرت بركنار نمود.

  )96 و 95هاي  )، ايران در عصر باستان، صفحه1خ ((تاري
----------------------------------------------  

)(ميلاد هوشيار  »2« گزينة - 190
هاي ابريشـمي در زمـان ساسـانيان صنعت بافندگي، به خصوص بافت پارچه

هاي بافندگي متعددي را ايجاد كرد. حكومت كارگاه و اين ترقي بسيار كرد
  )125)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (

----------------------------------------------  
)هوشيار ميلاد(  »2«گزينة - 191

عربشاه دربارة تيمور از مشهورترين تأليف ابن ،المقدور في نوائب تيمور عجائب
نگاري است. هاي تك نمونه

  )7و  6 هاي هشناسي، صفح )، تاريخ2(تاريخ (
----------------------------------------------  

)اسرا مرادي(  »4«گزينة - 192
از ميـان بـرد و باعـث بـروزكاتوليـك را  وحدت كليسـاي   ،پروتستان نهضت

ايـن نهضـتها شـد.   و كاتوليكها  هاي مذهبي ميان پروتستان سلسله جنگ
گرايـي در هاي ملي و رشد انديشة ملي همچنين به تقويت پادشاهان و دولت

اروپا كمك فراوانـي كـرد. پيامـد ديگـر نهضـت پروتسـتان، تضـعيف قـدرت
و جوامع اروپايي بود.كليساي كاتوليك و كاهش نقش آن در زندگي مردم 

  )186، صفحة اروپا در قرون وسطا و عصر جديد)، 2(تاريخ (
----------------------------------------------  

)اسرا مرادي(  »2«گزينة - 193
اما در جنگ احزاب يا ،احد به موفقيتي نسبي دست يافتند ةمشركان در غزو

و معنوي خود را بسيج كردهخندق با وجود اينكه تمام نيرو و امكانات مادي 
ناكام ماندند. ،بودند

  )37صفحة ، حركتي تازه در تاريخ بشراسلام  ظهور)، 2(تاريخ (

)(اسرا مرادي  »3«گزينة - 194

تا زمان شاه عباس اول، سپاه صـفوي متشـكل از جنگـاوران قزلبـاش بـود و
سران اين ايلات به اتكاي نيروهاي ايل خود اقدام بـه سركشـي و خودسـري

شاه عباس اول به منظور تقويت قـدرت سياسـي و نظـامي دولـتكردند.  مي
سياسـي و نظـامي اميـران قزلبـاش، اقـدام بـه ايجـادمركزي و كاهش توان 
اي كرد. سپاهي دائمي و حرفه

  )139)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (
----------------------------------------------  

محمد كريمي) (علي  »4«زينةگ - 195

خـاوري شـيرازي مـورخ ،نويسـي  يكي از پيشگامان انتقاد به تملق و متكلـف 
القرنين است.شاه قاجار و نويسندة كتاب تاريخ ذو مشهور زمان فتحعلي

  )5، صفحة و منابع دورة معاصر نگاري تاريخ)، 3(تاريخ (
----------------------------------------------  

)محمد كريمي (علي  »1«ينةگز - 196

وقفة آقامحمدخان قاجار براي ايجاد هاي بي ها و تلاش كوشي سختترديد،  بي
قلمـروسراسـر   بـه  و بازگرداندن حاكميت دولت مركـزي  يكپارچگي سياسي

است. توجهايران در خور 
  )33)، تاريخ ايران در عصر معاصر، صفحة 3(تاريخ (

 ------------------------------ ----------------

)محمد كريمي (علي  »3«گزينة - 197

امپراتوري روم باستان ةموسوليني سوداي احياي دوباردر بعد روابط خارجي، 
پروراند، تجاوز نظامي سر مي و تسلط بر درياي مديترانه و شمال آفريقا را در

در آفريقـا بـا تكيـه بـر همـين تفكـرم.  1935اين كشور به اتيوپي در سال 
گرفت.صورت 

  )100در عصر معاصر، صفحة  جهان)، تاريخ 3(تاريخ (
----------------------------------------------  

)محمد كريمي (علي  »4«گزينة - 198

بـه قـدرت رسـيدن ،دوم يكي از تحولات مهـم جهـان پـس از جنـگ جهـاني     
گراهـاي چـين توانستند بر ملـي  ها آن بود.ها در چين به رهبري مائو  كمونيست

پيروز شوند و جمهوري خلق چين را تأسيس كنند.
  )110 تاريخ جهان در عصر معاصر، صفحة)، 3(تاريخ (

----------------------------------------------  

)ميلاد هوشيار(  »3«گزينة - 199

آرا بـه دسـت خليـل طهماسـبي يكـي از اعضـاي پس از اعـدام انقلابـي رزم  
نع بر سـر راه ملـي شـدن صـنعت نفـتترين ما جمعيت فداييان اسلام، مهم

  )118صفحة ، نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران)، 3(تاريخ (  برداشته شد.
----------------------------------------------  

)محمد كريمي (علي  »1«گزينة - 200

پس از سركوب شورش سربازان هنـدي، دولـت انگلسـتان ،م 1857در سال 
يش اعــلام كــرد و ملكــة انگلســتان بــهرســماً هنــد را جزئــي از قلمــرو خــو
امپراتريس هند و بريتانيا ملقب شد.

  )25، صفحة ايران و جهان در آستانة دورة معاصر)، 3(تاريخ (

تاريخ
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(آزاده ميرزايي)  »2«گزينة - 201

اي جغرافيايي، كه حاصل روابط متقابل انسان وه گيري محيط چگونگي شكل
نگـري، دان بـا ديـد تركيبـي يـا كـل      جغرافـي  شـود  ، سـبب مـي  محيط است

موضوعات را مطالعه و بررسي كند.
  )7، صفحة جغرافيا چيست؟(جغرافياي ايران، 

----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 202

وهـواي كوهسـتاني بـا آبهواي گـرم و شـرجي، شـهركرد در    و بوشهر در آب
وهواي گرم و خشك با اختلاف شـديد انگين دماي پايين و بيرجند در آبمي

دما قرار گرفته است.
  )41(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة 

----------------------------------------------  

)محمدعلي خطيبي بايگي(  »1«گزينة  - 203

د، شكل متمركز و پلكاني دارند.ان روستاهايي كه در دامنة يك كوه استقرار يافته
اند، شكل تركيبي دارند. هاي مختلف گسترش پيدا كرده شهرهايي كه در دوره

  )81و  80هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحه
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 204

مــروزه همــة نــواحي و حتــيگذارنــد. ا بــر روي يكــديگر تــأثير مــي نــواحي
تأثير يكديگرند. ويژه از نظر اقتصادي، تحت	، بهها ترين آن دورافتاده

 ها: تشريح ساير گزينه
ا وه ـ ، از شـيوه بـرداري از محـيط طبيعـي    هـا بـراي بهـره    انسان»: 1«گزينة 

ر نتيجـه نـواحي مختلفـي را پديـدكننـد و د  ابزارهاي متفاوتي استفاده مـي 
دهند. د يا نواحي طبيعي را تغيير ميورنآ مي

دهند. ها شكل مي هاي انسان نواحي به فعاليت»: 2«گزينة 
ها هستند. هاي سياسي حكومت گيري تأثير تصميم نواحي، تحت»: 4«گزينة 

  )14تا  11 هاي ، صفحه)، ناحيه چيست؟2(جغرافيا (
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 205

) بـارش در دورةCوهواي معتـدل (  وهوايي كوپن، در آب گروه آب 5از ميان 
)، ميــانگينDوهــواي ســرد ( ال بيشــتر از دورة گــرم اســت. در آبســرد ســ

كمتر از  ،سردترين ماه ) مناسـب بـرايCوهـواي معتـدل (   است و آب 03
دار است. هاي خزان جنگل

  )28)، نواحي طبيعي، صفحة 2ا ((جغرافي
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »2«گزينة - 206

صـدر همـدان هاي جاري، غار علـي  شكل ماداگاسكار حاصل فرسايش آبVدرة 
شكل ايلينويز، حاصل فرسايش يخچالي است. Uحاصل فرسايش انحلالي و درة 

  )46تا  44هاي  صفحه )، نواحي طبيعي،2(جغرافيا (

(فاطمه سخايي)  »1«گزينة - 207

عربي را كه جزو خـانوادة زبـاني آفروآسـيايي، قلمرو زبان نقشة صورت سؤال
دهد. حاميايي) است، نشان مي (ساميايي

  )71و  70هاي  صفحه)، نواحي انساني، 2(جغرافيا (

----------------------------------------------  

ه ميرزايي)(آزاد  »4«گزينة  - 208

 ها: تشريح گزينه

اروپاي شرقي نقش مركزي ندارد. »:1«گزينة 

ژاپن نقش مركزي دارد.»: 2«گزينة 

پيراموني است. كرة جنوبي نيمه»: 3«گزينة 

پيراموني دارند. هر سه كشور نقش نيمه»: 4«گزينة 
  )107صفحة ، انساني)، نواحي 2(جغرافيا (

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 209

درهاي قـديم   كونت)، مرزهايي هستند كه از زمانمرزهاي پيشتاز (قبل از س
اكنان دوقبـول س ـ  بعـدها نيـز مـورد   اند و  نواحي خالي از سكنه ترسيم شده

بـين كانـادا و آلاسـكا كـه بعـدهاانـد؛ ماننـد مـرز     كشور همسايه قرار گرفته
مشكلي ايجـاد اين نوع مرزها اند. دو طرف آن اسكان يافتهدم در تدريج مر به

  )132)، نواحي سياسي، صفحة 2(جغرافيا (  كنند. نمي

----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »3«گزينة - 210

؛ مانند اندونزي.اي هستند كشورهاي چندپاره يا چندتكه، كشورهاي جزيره

اي يـا جزيـره  دار هسـتند و يـك بخـش شـبه     ند، دنبالهتايلكشورهايي مانند 
از سرزمين اصلي جدا افتاده است. مانند دارند كه دالان

د كـه درون يـك كشـور ديگـر محصـوركشورهاي محاطي كشورهايي هستن
  سوتو كه درون كشور آفريقاي جنوبي قرار گرفته است.لمانند  ؛اند  شد

  )150)، نواحي سياسي، صفحة 2(جغرافيا (

----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)  »1«گزينة - 211

تـرين هـا و متـداول   ت شهر و روستا فعاليت اقتصادي آنترين ملاك تفاومهم
ها ملاك جمعيتي است. ملاك تشخيص آن

  )6، صفحة ها جغرافياي سكونتگاه)، 3(جغرافيا (

 ----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »1«گزينة - 212

هـاي عمـومي و مخصوص عبور نابينايان در سـاختمان طراحي خط بساوايي 
طراحي مبلمان مناسب شهري است. اهداف ها از پارك

  )26صفحة ، ها جغرافياي سكونتگاه)، 3(جغرافيا (

جغرافيا 
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(فاطمه سخايي)  »2«گزينة - 213

گزينـي واحـدهاي كـان هـاي اقتصـادي و م   ونقل در فعاليـت  از آنجا كه حمل
اي ونقل شـاخه  اري نقش مهمي دارد، جغرافياي حملتوليدي، خدماتي و تج

شود. از جغرافياي اقتصادي محسوب مي
  )44، صفحة ونقل جغرافياي حمل)، 3(جغرافيا (

----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)  »4«گزينة - 214

اختلاف درجه  0 0 070 10 60
اختلاف ساعت  60 15 4

صبح)  10( 14 4 10
تر از شـهر ب چون شهر الف در غرب شهر ب قرار دارد، پس ساعت آن عقب

است.
  )76، صفحة ونقل جغرافياي حمل)، 3( (جغرافيا

----------------------------------------------  

)محمدعلي خطيبي بايگي(  »2« گزينة - 215

چنانچه حجم آب رودخانه از ميانگين ساليانة آبدهي آن بيشتر شـود، سـيل
شوند امـا دهد. بيشتر رودها، طي سال، يك يا چند بار دچار سيل مي رخ مي

قـدر افـزايش يابـد كـه از بار نيستند. اگر آبدهي رود آن ها خسارت همة سيل
بار رخ داده است. شود، سيلِ خسارتظرفيت رود فراتر برود و سرريز 

  )89)، مخاطرات طبيعي، صفحة 3( (جغرافيا

----------------------------------------------  

  (پارسا حبيبي)   »1«گزينة  - 216

را ياست؛ امـا جهـان اجتمـاع    يزيغر ياموجودات زنده، ناآگاهانه  يررفتار سا
يرنـده منفعل و پذ ي. انسان صرفاً موجوددورآ يخلّاق به وجود مانسان آگاه و 

و يـار معرفت، اخت ي،است. تنوع آگاه يرگذارفعال و تأث يبلكه كنشگر يست،ن
 .شود يمختلف م عياجتما يها جهان يدايشها سبب (علت) پ ارادة انسان

هاي جهان اجتماعي مقايسة تفاوت تغيير در لايه

عميقسطحي

هايي است كه درون يك وتاز نوع تفا
دهد. جهان اجتماعي واحد رخ مي

هـاي هاي ميان جهـان  از نوع تفاوت
اجتماعي مختلف است.

را يتلاتحـو  »خـود  يهـا  هـا و ارزش  آرمان«ها، براساس  ها و تمدن فرهنگ -
يبرخ ـ ؛جوامع، يكسان نيسـت مة ه يت برالامسير اين تحو كنند، يم دنبال
 .روند ياز بين م يديگر پس از مدت يو برخ يابند يمتداوم  لانيطوي در زمان

  )36تا  33 هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه 

(پارسا حبيبي)   »4«گزينة - 217

واردهـا  نآرمـا  انـدازه  همـان  بـه  كنند، عمل هاش ارز مطابق مردم اندازه هر

در كـه  هـايي ارزش بـه  مـردم  اگر اماّ. شوندمي اجتماعي جهان واقعي قلمرو

واقعـي  قلمرو نكنند، عمل دانند،يم لازم را هاآن رعايت جامعه آرماني قلمرو

.گيردمي فاصله هاآرمان از

هـا اند و مرز آن گشوده يكديگر يبه رو يجهان اجتماع يو آرمان يقلمرو واقع

.كند يم ييربر اساس عمل مردم تغ

ييرپـذير تغامعـه،  ج يو آرمـان  يثابت است؛ اما در قلمـرو واقع ـ  يقتخود حق

يرشامكـان انحـراف از حـق و پـذ     ي،اجتماع يها جهان يبرا يعني. شود يم

باطل وجود دارد؛ همانگونه كه امكان خروج از باطل و قبول حق وجـود دارد.

لباطل بچرخند، اما حق و باط ـ يابر مدار حق  توانند يم ياجتماع يها جهان

شود. ينم ييرها، دچار تغآن يشو گرا ينشبر مدار ب

  )53و  48هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه 

----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة - 218

هاي يك جهان اجتماعي، مانع از آشنايي اعضاي آن با حقيقت عقايد و ارزش

ازخودبيگانگي فطري يا حقيقي ←انسان و جهان شود

سازند، هايي كه هويت فرهنگي جهان اجتماعي را مي ها و ارزش آرمانعقايد، 

ثبات و استمرار خود را در زنـدگي مـردم از دسـت و مورد ترديد قرار گيرند

تزلزل فرهنگي ← بدهند

گويي بـه جهان اجتماعي از پاسخ ، يكها با وجود به كارگيري تمامي ظرفيت

←مانـد  هـا بـازمي   انسـان  نيازهاي طبيعي و جسماني يـا فطـري و معنـوي   

كهولت و مرگ جهان اجتماعي

  )91و  85، 83هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  

  (پارسا حبيبي)   »2«گزينة - 219

تحـرك  گيـرد، مـي  شـكل  جهـاني  ايـن  و دنيوي هايارزش حول كه جهاني

دربنـابراين   .شناسـد مـي  رسميت به هاارزش همان محدودة در را اجتماعي

يانسان را نف ـ يو اله يكه ابعاد متعال ييها يتهو ي،و معنو ينيجهان د يك

 .شوند ينم يت شناختهكنند، به رسم

موقعيـت  جديـد،  شـغل  كـه  صورتي در دهد،مي تغيير را خود شغل شخصي

.دارد افقي اجتماعي تحرك ندهد، تغيير را او اجتماعي

  )78 تا 75هاي  )، هويت، صفحه1ي (شناس (جامعه

علوم اجتماعي
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  (مبيناسادات تاجيك)   »2«گزينة - 220

رقابت كشورهاي اروپـايي بـر سـر منـاطق ،هاي جهاني عامل پيدايش جنگ

استعماري بود.

فروپاشي بلوك شرق بود. ،هاي هانتينگتون عامل پيدايش نظرية جنگ تمدن

زيـر  را جهان از بخشي يك هر غرب و شرق بلوك دوم، جهاني جنگ از پس

سـرد  جنـگ  شوروي، جماهير اتحاد فروپاشي زمان تا و دادند قرار خود نفوذ

ادامـه  دو ايـن  پيرامـوني  منـاطق  بين گرم جنگ همراه به بلوك، دو اين بين

بـود،  نظـامي  تسـليحات  بـه  وابسـته  كه صنعتي كشورهاي اقتصاد به و يافت

.بخشيد رونق

 )84و  83هاي  هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

  (طاهره كريمي سليمي)   »2«گزينة - 221

استعمار بر اشغال يك سرزمين خارجي با توسل به قدرت نظامي و سياسي ـ

دلالت دارد.

كودتاي انگليسي سوم اسفند  رضاخان و همچنين كودتـاي آمريكـايي 1299ـ

لـوي دو نمونـه موفـق از كودتاهـاي اسـتعمارنومحمدرضا په 1332مرداد  28

هستند.

در استعمار نو، هايي كه در دوره كشورهاي استعمارگر با استفاده از ظرفيت ـ

اند، از مجريان بومي و داخلي كشورهاي مسـتعمره بـراي استعمار ايجاد كرده

كنند. نيل به اهداف استعماري خود استفاده مي

در استعمار قديم، استعمار گران حضور مستقيم و آشكار دارند.ـ

  )25تا  23هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه 

----------------------------------------------

)(مبيناسادات تاجيك  »4« گزينة - 222

جهان اسلام با الهام گرفتن از انقلاب اسلامي ايران هويت خود را بيـرون از -

كنـد و در نتيجـه باعـث وجو مي كرد، جست ا ميتصاويري كه جهان غرب الق

شود. وجود آمدن قطب فرهنگي جديدي مي به

حيات معنوي اسلام باعث تأمل و بـازبيني نظريـات پيشـين انديشـمندان -

غربي شد.

از هـايي بخـش  هـا، رويـارويي  نخسـتين  در غـرب  نظـامي  و سياسي قدرت -

هـاي دولـت  .ختسـا  دچـار  فرهنگـي  خودبـاختگي  بـه  را مسـلمانان  ذهنيت

سـلطة  و نفـوذ  تحـت  را اسـلامي  جوامع مختلف هايبخش غربي، استعماري

بيشـترِ  خـويش،  صـنعتي  و نظامي قدرت بر تكيه با و درآوردند خود سياسي

 .ساختند مغلوب را اسلامي جوامع دولتمردانِ و سياستمداران

)31نگ جهاني، صفحة )، فره2شناسي ( و جامعه 98و  96هاي )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة - 223

گسترش آگاهي و اراده نوين ←علت ساختن جهان اجتماعي جديد 

تر دانسـتن جهـان مهم ← ناديده گرفتن تفاوت علوم طبيعي و انسانيعلت 

طبيعت از جهان ذهني و جهان فرهنگي

گسـترش عقلانيـت ←بيني و پيشگيري مسـائل طبيعـي    علت قدرت پيش

ريابزا

)7)، فرهنگ جهاني، صفحة 2شناسي ( ؛ جامعه44و  40هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------

  (طاهره كريمي سليمي)   »4«گزينة  - 224

در نگاه اساطيري طبيعت خام نيست؛ بلكه علاوه بر ظـاهر دنيـوي و ةماد ،ـ

د و نيروهاي ماورائي نيز برخوردار است.از ابعا ،اين جهاني

نخستين بحران اقتصادي در سال  ميلادي در انگلستان بوجود آمد. 1820ـ

هاي علم تجربي، علـم از اول قرن بيستم با روشن شدن محدوديت ةدر نيمـ

ها دست شست و روشنگري مدرن به امور طبيعي محدود شد. داوري ارزش

بحران معرفتي گيـري و بعد ظاهر شد: افـول روشـنگري و شـكل   علمي در دـ

نيازهـاي اقتصـادي و جريان پست مدرن و ناسازگاري بين ابعاد معرفتـي بـا  

سياسي جهان غرب

در سال هاي پاياني قرن بيستم شاهد بازگشت مجدد نگاه معنـوي و دينـي ـ

بعضي از اين موج بازگشت كـه نشـانه بحـران معنويـت در فرهنـگ ،هستيم

عنوان افول سكولاريسم و برخي عنوان پساسكولاريسم را بـرايغرب است با 

برند. كار ميهآن ب

  )99تا  97، 93، 90هاي  هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------

  (طاهره كريمي سليمي)   »3«گزينة - 225

اعتراض روشنفكران چپ به نسل اول،به دليل   -اسلام سـتيزي آنـان نبـود    ـ

هاي ناسيوناليسـتي، هاي خود را در چارچوب انديشه روشنفكران چپ حركت

دادند سوسياليستي و ماركسيستي سازمان مي

هــاي اعتراضــي آنــان اغلــب در ســايه حمايــت بلــوك شــرق قــرار حركــت -

گرفتند. مي

  ) 111 و 110هاي  )، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحه2(جامعه شناسي( 
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  (طاهره كريمي سليمي)   »3«گزينة - 226

جنبش تنباكو نمون  ـ موفق از فعاليت رقابت ةـ ةآميز اصلاحي است. اين تجرب

رفتار به سوي اصلاح ساختار بـرد و بـهرا از اصلاح آميز  فعاليت رقابت ،موفق

جنبش عدالتخانه منجر شد.

دولت مصر در قرار ناخت و ايـنبه رسـميت ش ـ را يل ئداد كمپ ديويد، اسراـ

 هاي فلسطيني را تضعيف كرد. مسئله موقعيت گروه

حاكميت منور   الفكران در ايران به استبداد استعماري رضاخان ختم شد.ـ

مهم هـا و ترين پيامد انقلاب اسلامي ايران در جهان اسلام، سلسله جنـبش  ـ

است كه تاكنون 1389هاي گسترده مردم در كشورهاي عربي از سال  انقلاب

هاي سياسي در چهار كشور عربي منجر شده است. ه سقوط قدرتب

)126و  115، 110هاي  )، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحه2شناسي ( (جامعه

 ----------------------------------------------  

(ارغوان عبدالملكي)  »4«گزينة  - 227

در زنـي  چانـه  قـدرت  زده، اسـتعمار  كشـورهاي  اقتصـاد  شدن محصولي تك

اقتصـادي  وابسـتگي  موجـب  پديـده،  اين و گيردمي آنان از را جهاني اقتصاد

.شودمي استعمارگر كشورهاي به هاآن

كشورهاي به را وابسته صنايع برخي مصرف، بازار اقتضاي به غربي كشورهاي

كشـورها  ايـن  استقلال جهت در انتقال، اين ولي كنندمي منتقل استعمارزده

كشـورهاي  بيشـتر  منـافع  جهـت  در بلكـه  نيسـت  وتثـر  جهـاني  تعـديل  يا

نيـز  اسـتعمارزده  كشـورهاي  تحـول  و رشـد  با ترتيب بدين. است استعمارگر

.شودمي حفظ همچنان غيرغربي، و غربي كشورهاي وابستگي و فاصله

سخت فشارهاي و جداسازي جمعيت، كنترل اجباري، جاييجابه كشي،نسل

ايـن  اسـاس . هسـتند  همانندسازي يزآمخشونت هايروش جمله از اجتماعي

شريّ ديگري، كشي،نسل در البته. است متفاوت ديگريِ طرد و نفي ها،روش

دانسـته  شـر  اگرچـه  ديگـري  هـا، روش سـاير  در اما شود نابود بايد كه است

پـذيرش  به را او توانمي فشار اعمال با و دارد وجود او اصلاح امكان شود، مي

.كرد جدا بقيه از يا ساخت رمجبو جديد هويتي الگوهاي

و حفـظ  زبـاني  و قـومي  هايگروه ميان موجود هايتفاوت تكثرگرا، مدل در

سـاختار  يـك  وجـود  همچنـان  الگـو،  ايـن  در البتـه  .گـردد مي تشديد حتّي

را مختلف هايگروه كه شود؛مي دانسته ضروري اقتصادي و سياسي مشترك

.دهد پيوند ديگركي به

  و 64و  63هاي فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه)، 2شناسي ((جامعه

)86و  84هاي )، سياست و هويت، صفحه3شناسي (جامعه 

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة - 228

دانسـتند، رويكردي كه علوم فلسفه، اخلاق و علوم ديني را غيرعلمي مي
ج (نيمة دوم قرن بيستم) ←هاي متعددي مواجه شد با چالش

رشـد علـم ، زمينـة الف (بـروز مسـائل اقتصـادي    ←ش علميپيدايش دان
اقتصاد را فراهم كرد)

دغدغه و توان لازم دانش علمي براي حل مسـائل و مشـكلات دانـش
ب (پيامد تعارض در ذخيرة دانشي جوامع) ←رود عمومي از دست مي

د (دانش عمومي، دانش لازم براي زندگي را در اختيـار ←جهان اجتماعي
دهد.) ما قرار مي

  )7تا  4هاي    ، صفحهذخيرة دانشي)، 3شناسي ( (جامعه
 ----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)   »4«گزينة - 229
دوري و نزديكي به علوم طبيعي ←شناسي  رويكردهاي جامعه فتراقا

موضوع علم فلسفه ←شناسايي قوانين كلي موجودات 
مطالعـة ←شناسـي   ياي انسـاني و زبـان  هاي مديريت و جغراف اشتراك رشته

هاي اجتماعي پديده
)16و  15، 12هاي    ، صفحهعلوم اجتماعي)، 3شناسي ( جامعه(

----------------------------------------------  

  )(آزيتا بيدقي   »2«گزينة - 230
درست است و عبارت دوم نادرست؛ رويكردي كه معتقد 2عبارت اول گزينة 

هـا دانـش بازسازي واقعيت هستند و معتقدند كه همـة دانـش   ها است دانش
حاصل از زندگي هستند.

)21و  20، 8هاي    ، صفحهتركيبي)، 3شناسي ( جامعه(
 ----------------------------------------------  

  (ارغوان عبدالملكي)   »1«گزينة - 231
هاانسان گاهيآ و اراده با آن، اعضاي ميان نظم و اجتماعي جهان در عضويت
.آيدمي وجود به هاآن قرارداد با و شودمي تعريف
بـا  يعنـي  اسـت؛  اعتبـاري  بلكـه  نيسـت،  تكويني آن، نظم و اجتماعي جهان
كـه  شـناختي  و آگـاهي  اين، بر علاوه .گيردمي شكل هاانسان ارادة و آگاهي
نيست؛ خصوصي و فردي آگاهي گيرد،مي شكل آن براساس اجتماعي جهان

.است عمومي و مشترك آگاهي نوعي هبلك
هرگـاه  .يابدمي تداوم بعد هاينسل به خود فرهنگ انتقال با اجتماعي جهان
منتقل بعد نسل به را آن نتواند يا كند حفظ را خود فرهنگ نتواند نسل يك

.شودمي دگرگون يا ريزدمي فرو آن اجتماعيِ جهان سازد،
بـا  علوم اين. كنندمي مطالعه را آن هايپديده و طبيعي جهان طبيعي، علوم

و طبيعـي  حـوادث  بينـي پيش قدرت انسان به آن، قوانين و طبيعت شناخت
.كننـد مي كمك طبيعت از استفاده در او به و دهندمي را هاآن از پيشگيري

امكـان  هـا انسـان  بـه  اجتمـاعي،  هـاي پديـده  شـناخت  با نيز اجتماعي علوم
.كنند بينيپيش را اجتماعي هايپديده پيامدهاي و آثار كه دهند مي

و نقد و اجتماعي هنجارهاي و هاارزش دربارة داوري ظرفيت اجتماعي، علوم
و اجتمـاعي  هـاي پديده دربارة داوري با اجتماعي علوم. دارند را هاآن اصلاح
بـراي  را صـحيح  و مناسـب  اجتمـاعي  گيـري موضـع  فرصـت  ها،آن از انتقاد

.ورندآمي فراهم دانشمندان

)13)، علوم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( و جامعه 17و  16هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
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(ارغوان عبدالملكي)  »3«گزينة - 232
كـه  معتقدنـد  هسـتند،  اجتماعي قشربندي مخالف كه اجتماعي انديشمندان

لكـه ب نيست، طبيعي هاينابرابري و هاتفاوت از ناشي اجتماعي، هاينابرابري
اينـان . كـرد  مبارزه آن با بايد و هاستانسان ميان جويانهسلطه روابط نتيجة
عـدالت  ثـروت،  برابر توزيع با كه معتقدند و دانندمي مهم را اقتصادي عدالت
روابـط  برقـراري  موجـب  خصوصـي  مالكيـت  آنـان،  نظر از. شد خواهد برقرار

بـراي  بنـابراين  است، دهش اجتماعي نابرابري نتيجه، در و افراد ميان ظالمانه
قشـربندي  مخالفـان  برداشت، ميان از را خصوصي مالكيت بايد برابري، ايجاد
نخواهيم پايين طبقة ديگر برود، بين از خصوصي مالكيت اگر كنند،مي گمان
.داشت خواهند يكسان شرايطي همگان ترتيب بدين و داشت

وظيفه جامعه اما شودنمي لغو خصوصي مالكيت ،عدالت اجتماعي رويكرد در
يكسـان  را رقابـت  شروع نقطة و كند فراهم همگان براي را رقابت امكان دارد
نـه . مطلق كنترل با نه و است موافق مطلق رهاسازي با نه رويكرد اين .نمايد
دولت جانبةهمه دخالت نه و سپاردمي بازار نامرئي دست به را عدالت اجراي

هستند اجتماعي عدالت برقراري دنبال به ردرويك اين طرفداران. پذيردمي را
از را هـا آن ميان رقابت امكان و افراد هايآزادي اجتماعي، عدالت بهانة به اما

.برندنمي بين
)74و  73هاي صفحه نابرابري اجتماعي،)، 3شناسي ((جامعه

----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)  »1«گزينة - 233
مطالعة موردي ←مطالعه و تحقيق درباره بيمارستان رواني توسط گافمن  -
رويكرد تبييني ←گذرد  ناديده گرفتن آنچه درون انسان مي -

قفس آهنين ←رعايت نظم افراطي 
تفهم ←نياز براي روش علمي  مقدمه و پيش -

)51و  49 ،38 هاي   ، صفحهتركيبي)، 3شناسي ( جامعه( 
----------------------------------------------  

  )ارغوان عبدالملكي(   »1«گزينة - 234
جـويي غـرب، نتيجـة اسـتفاده از مهندسي رضايت عمومي و توجيه برتري -

ها و ابزارهاي فرهنگي در سلطة هژمونيك است. شيوه
دينـي  انگيـزة  مسـيحي  مبلغـان  از حمايـت  در غربـي  سـكولار  هـاي دولت -

ايجـاد  و كليسـا  قـدرت  حـذف  بـراي  ابتـدا  در كه گونههمان هاآن. نداشتند
مرحلـه،  اين در گرفتند، خدمت به را پروتستاني هايحركت سكولار سياست

.كردند استفاده خود قدرت جهاني گسترش براي مسيحيت تبليغ از

بايـد توجهي بـه معـاني فرهنگـي در جوامـع،     براي جلوگيري از خطاي بي -
يعني كنيم؛ مطالعه خودشان منظر از را ديگر هاي فرهنگ و جوامع بكوشيم

ديگري مشكل با صورت اين در .بپردازيم هاآن بررسي به تفسيري رويكرد با
علـوم  قـديمي،  و معاصـر  جوامـع  و هـا فرهنگ تنوع و تعدد شويم؛مي مواجه

ايـن،  بر علاوه. سازدمي نشدنيتمام و ناپذيرپايان مطالعات درگير را اجتماعي
را مـا  و ماننـد نمـي  محدود خودشان مرزهاي به معمولاً فمختل هايفرهنگ
غلط هايارزش از صحيح هايارزش تشخيص براي هاارزش مقايسة از ناگزير

كه باشد مجبور فرهنگ هر مطالعة براي اجتماعي علوم وقتي ولي. سازندمي
بررسـي  و ببينـد  انـد، پذيرفتـه  را آن كـه  مردمي منظر از فقط را فرهنگ آن

.رودمي دست از هاارزش و هافرهنگ داوري و مقايسه مكانا كند،
شناسي  ، جامعه59)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحة 2شناسي ( (جامعه

)66و  60، 59هاي  )، قدرت اجتماعي، صفحه3(

(ارغوان عبدالملكي)  »2«گزينة - 235

ربـي تج علم نوعي شود، محدود تجربي و حسي شناخت روشنگري به وقتي
آورد.مي پديد سكولار
قسـطنطنيه،  فتح بالاخره و مسلمانان با اروپاييان مواجهة هاي صليبي،جنگ
كليسـا  اقتـدار  ريخـتن  فرو. كرد فراهم را كليسا ريختن اقتدار هاي فروزمينه
عنـوان  بـه  محلـي  هـاي و قـدرت  پادشـاهان  رنسانس، دوران در تا شد سبب

كنند. پيدا ظهور و وزبر فرصت كليسا، طلبِ دنيا رقيبانِ
اقتصاد از هاي عبورزمينه طلا، تب گرفتن بالا و آمريكا كشف تجارت، رشد با

.آمد فراهم رعيتيارباب كشاورزيِ

)48و  47، 43هاي )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ((جامعه
----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »1«گزينة  - 236

گردد او به يك شهر از ايران برمي ايران در عبارت اول به معني تضمني است.
نه همه جاي ايران.

منظور از سربلندي يك كشور، سربلندي يـك محـدودة جغرافيـايي نيسـت،
ون اشـارهكنند. بنابراين چ ـ بلكه سربلندي مردمي است كه در آن زندگي مي

به لازمة يك كشور (مردم آن) شده است دلالت التزامي دارد.
برداشت تضمني از ايران در اين ايران در عبارت سوم به معني مطابقي است.

شود گفت بخشي از ايران وطن مـن اسـت و كـل عبارت صحيح نيست. نمي
  )16، صفحة لفظ و معنا(منطق،   ايران نيست.

----------------------------------------------  

  )مجيد پيرحسينلو(  »1«گزينة  - 237

سرعت هر گزينه را روي شـكل هايي توجه كنيد كه به براي حل چنين تست
هـاي دو بـاهم بسـنجيد. نكتـه مهـم: نسـبت      هـا را دوبـه   پياده كنيد و دايـره 

شود و نه خود مفاهيم. چهارگانه، ميان مصاديق دو مفهوم كلي برقرار مي
 رست:تشريح گزينه د

نويسـنده/ / آمـوز  مصاديق مفهوم انسان با مصاديق سـه مفهـوم دانـش    ةرابط
درستي نشانگر آن است. ها به مسلمان، عموم و خصوص مطلق است كه دايره

ةآموز/ نويسنده/ مسلمان با يكديگر رابط ـ مصاديق هر يك از سه مفهوم دانش
را نشـاندرسـتي ايـن نسـبت     هـا بـه   عموم و خصوص من وجه دارند. دايـره 

دهند. براي درك بهتر اين مورد، هر دو مفهوم را باهم بررسي كنيد. مي
 هاي نادرست: تشريح ساير گزينه

انسان و اسـب، تبـاين اسـت امـا بـر روي شـكل عمـوم و ةرابط»: 2«گزينة 
شود كه نادرست اسـت. همچنـين ، انسـان و اسـب بـا خصوص من وجه مي

(درون آن قـرار ص مطلـق دارنـد  عموم و خصـو  ةرابط» داراي جسم«مفهوم 
شود كه نادرست است. ها، من وجه مي كه طبق دايره گيرند). درحالي مي

هـا، كـه طبـق دايـره    تباين دارنـد. درحـالي   ةبيكار و شاغل رابط»: 3«گزينة 
شود كه نادرست است. وجه مي من

آسيايي و مسلمان عموم و خصوص من وجه است و نه مطلق. ةرابط»: 4«گزينة 
  )25و  24هاي  ، صفحهمفهوم و مصداقمنطق، (

فلسفه و منطق
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  )(نيما جواهري  »4«گزينة  - 238

اين كه افراد مفهوم اعم از (بيشتر از) دامنة شمول تعريف باشد، يعني تعريف 

  دهد كه يعني جامع نيست.همة افراد يا مصاديق مفهوم را پوشش نمي
  ها: تشريح ساير گزينه

  ن است جامع باشد.چنين تعريفي مانع نيست اما ممك»: 1«گزينة 

تنها بخشي از مفهـوم انسـان   » انسان: حيوان«براي مثال تعريف  »:2«گزينة 

دهد و جامع بودن مربوط بـه  را دربرگرفته اما همة مصاديق آن را پوشش مي

  دن همة مصاديق است، نه همة مفهوم.داپوشش

دهـد و تعـدد مصـاديق    تعريف جامع همة مصاديق را پوشش مي »:3«گزينة 

  كند.مفهوم تغييري ايجاد نميآن 

  )38و  37هاي  صفحه، انواع و شرايط تعريف(منطق، 

----------------------------------------------  

  )زاده سادات شريف فاطمه(  »4«گزينة  - 239

 انـد  اول استدلال تمثيلي را از راه توجه به وجوه اختلاف نقد كـرده  گزينةسه 

هـايي كـه بيشـتر از     لي مخالف است: انسـان استدلال تمثي »4« ةاما در گزين

شـوند و ممكـن اسـت كشـفيات و      تـر مـي   كنند ورزيده ذهنشان استفاده مي

بيشتر به مرور  ةاختراعات جديدي ارائه دهند. درصورتي كه موبايل با استفاد

  شود. تر مي فرسوده

  )46صفحة ، اقسام استدلال و كاربردهاي آن(منطق، 

----------------------------------------------  

  الدين جلالي طهراني) سيد حسام(  »1«گزينة  - 240

 يةقض ـ كي ـ يعنيهستند،  ليتبدبه هم قابل يو شرط يحمل يايقضا ساختار

 كـه  ني ـكـرد و بـرعكس. مثـل ا    اني ـب يتوان به صـورت حمل ـ يرا م يشرط

گـاه  انسـان باشـد آن   يزي ـاگـر چ  ايجسم است  يهر انسان مييبگو يمتوان يم

  ت. جسم اس
  ها: تشريح ساير گزينه

ممكـن اسـت متعـدد باشـند لـذا       يشـرط  يةقض ي: اجزا»3« و »2«ي ها نهيگز

همواره دو نسبت وجود دارد مثل: اگر آشـپز   يشرط يةقض كيتوان گفت در  ينم

 يةقض ـ كي ـخـودش   ينمك كـه تـال  يب ايشود يشور م ايگاه غذا نآدو تا شود، 

  بت در آن وجود دارد. است كه دو نس الجمعةمانعمنفصل  يشرط

 زي ـخودش ممكن است مشـروط بـه چ   يشرط ياي: شرط در قضا»4« ةنيگز

باران خودش  دنيشود، باريم سيخ نياگر باران ببارد زم باشد. مثلاً يگريد

  از ابرها و آب و هواست.  يمعلول حالت خاص تيدر واقع

  )91تا  89، 60هاي  صفحه، تركيبي قضية حملي و قضية شرطي و قياس استثنايي(منطق، 

  )نژاد فرهاد قاسمي(  »3«گزينة - 241

حتماً هر دو وجه باشد من عموم و خصوص اگر رابطه ميان موضوع و محمول

متضاد كاذب خواهند بود. قضية

دو كاذب هستند. هيچ سفيدي لباس نيست. هر -هر لباسي سفيد است

ارد.اين لزوم در مورد تناقض و تداخل وجود ند» 4و 1« هاي رد گزينه

وجـه باشـد و ميان موضوع و محمول مـن  ةممكن نيست رابط »2«رد گزينة 

(در تضاد هر دو قضيه داراي سور كلي هـر آن قضيه با سور كلي صادق باشد

و هيچ هستند.)

  )72تا  67هاي  ، صفحهاحكام قضايا(منطق،   

----------------------------------------------  

  )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 242

هر«توان از قضية عكس مستوي قضية موجبة كلي، موجبة جزئي است. نمي

عـدم». هـر موحـدي مسـلمان اسـت    «نتيجه گرفـت  » مسلماني موحد است

شود.رعايت شرايط عكس مستوي باعث بروز مغالطة ايهام انعكاس مي

  )73 احكام قضايا، صفحة(منطق،   

----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف فاطمه(   »4«گزينة  - 243

هر سه شرط اعتبار را دارد. »4« ةگزين
 ها: تشريح ساير گزينه

هر دو مقدمه سالبه است و شرط اول را ندارد و نامعتبر است.»: 1«گزينة 

حدوسط در هر دو مقدمه علامت منفي دارد، شرط دوم را ندارد»: 2«گزينة 

و نامعتبر است.

ةمثبـت و در مقدم ـ داراي علامـت  ول نتيجه (ج) در نتيجه محم»: 3«گزينة 

منفي است و شرط سوم را ندارد و نامعتبر است.داراي علامت دوم 

  )81 و 80هاي  هصفح، قياس اقتراني(منطق،   

----------------------------------------------  

)الدين جلالي طهراني (سيد حسام  »3«گزينة  - 244

بودن است. كلي صرفاً جهيستفاده نشده است چون نتا يعكس مستو از اولاً

:است رياستدلال به شكل ز ساختار

هاي متعدد در خارج دارد. باشد مصداق مفهومي كلي اگر

)ي(وضع تال هاي متعدد در خارج دارد. اين مفهوم مصداق

استمفهوم كلي  نيا پس

)يضـع تـال  وسـاختار (  لي ـاست اما بـه دل  حيصح اسيق نيا ةجتين كه نيا با

نامعتبر است.

  )95صفحة ، قضية شرطي و قياس استثنايي(منطق،   
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  )مجيد پيرحسينلو(  »3«گزينة - 245

قبول جامعـه   اي را كه مورد ها و صفات پسنديده گذاري ويژگي تله ةدر مغالط
دهند تا افـراد را بـه    است به كسي كه معتقد به يك ديدگاه است، نسبت مي

گـذاري،   مسموم كردن چاه، برخلاف تله ةالطپذيرش آن متمايل كنند. در مغ
دهند تا افـراد   صفات ناپسندي را به كسي كه نظري را قبول دارد، نسبت مي

  طرف آن نظر گرايشي نشان دهند.   جرئت نكنند به

فرضي! ابتـدا كسـاني كـه اجـراي او را بپسـندند،       ةكنند در گفتار اين شركت
و بعد مخالفت با اجراي او ناشي  (تله گذاري) اند شده داراي دقت نظر توصيف

(مسـموم كـردن    عوامانه داشتن، دانسته شده اسـت  ةنگري و سليق از سطحي
 چاه).

   )109صفحة ، سنجشگري در تفكر(منطق، 

----------------------------------------------  

  )نيما جواهري( »4«گزينة  - 246

  ند از:ا مراحل تفكر فلسفي به ترتيب عبارت

 -هـا  اندوخته در تفكّر -ي اساسي ها طرح سؤال -حيرت  -مسئله  برخورد با
يفلسف افتيدر

  بخشي از اين مراحل با ترتيب درستي ذكر شده است. »4« ةدر گزين
  )5، صفحة فلسفة يازدهم، چيستي فلسفه(

----------------------------------------------  

  )زاده سادات شريف (فاطمه  »2«گزينة  - 247

ول نادرست است. پارمنيدس براي نخسـتين بـار بـه مفهـوم بـودن و      ا ةجمل
  شدن دست يافت، نه اينكه از مفهوم بودن به شدن پي برده باشد.

دوم نادرست است. گزنوفانس در مورد عنصـر اوليـة موجـودات بحثـي      ةجمل
  كند. نكرده بلكه به روشني از خداي يگانه ياد مي

چيزهـا از آب سـاخته شـده     ةهم ـسوم درست است. تالس معتقد بود  ةجمل
  است و به گمان او زمين روي آب قرار گرفته است.

پنداشت و همه  چهارم نادرست است. فيثاغورس عدد را اصل وجود مي ةجمل
ها، اما هسـتي را ثابـت فـرض نكـرده      امور را نتيجة تركيب اعداد و نسبت آن

بود.
  )20 تا 18هاي  ه، صفحفلسفة يازدهم، آغاز تاريخي فلسفه(

----------------------------------------------  

  )زاده سادات شريف (فاطمه  »4«گزينة  - 248

هـا بينديشـيم و    استدلال كند كه دربارة  البته آموختن فلسفه به ما كمك مي
توان به فهم  شان پي ببريم، اما گاهي بدون آموختن فلسفه هم مي به درستي

  م.فلسفي عقايد و باورهاي خود بپردازي
  )25صفحة ، فلسفه و زندگي، يازدهم ة(فلسف

  )نژاد (فرهاد قاسمي  »3«گزينة - 249

و تجربة حسـي پروتاگوراس مانند ديگر سوفسطائيان ادعا داشت كه نه از راه 
منظور او از حواس احساس شخصي توان به حقيقت رسيد. نه از راه عقل نمي

افراد بود.
اسـت و پايـة نظـريتوجه: شناخت تجربي حاصـل همكـاري حـس و عقـل     

انگاري نيست. نسبي
  )53، صفحة معرفت ةنگاهي به تاريخچ، يازدهم ةفلسف(  

----------------------------------------------  

  )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 250

اسـتدلال بـر  شـتر يارسطو، ب زاي با دنباله رو گذشته لسوفانيف كنيبه نظر ب
 ـ ومعل جهيكرده بودند و در نت هيتك يعقل يهـا در خرافـات و تعصـب   يتجرب
نكرده بود. شرفتيمحصور شده و پ جايب

  )57، صفحة نگاهي به تاريخچة معرفت، يازدهم ة(فلسف  
----------------------------------------------  

)(مجيد پيرحسينلو   »4«گزينة  - 251

دكمالات را دار ةنظر حكمت متعاليه، اگرچه انسان استعداد رسيدن به هم از
اما اين امر به معناي رسيدن حتمي او به كمالات نيست. انسان آزاد است كه

تواند مسيرهاي ديگري را هم طي كند. خود اين راه را برود و مي
ها با ديدگاه حكمت متعاليه در مورد انسان تطابق دارد. ساير گزينه

  )67، صفحة چيستي انسان، يازدهم ة(فلسف  
----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »1«گزينة  - 252

سـفاهت، اعتـدالرا عقـل   ةتهور، تفريط در قـو  را غضب ةافراط در قوارسطو 
عقل را جربزه ناميد. ةداري و افراط در قو را خويشتن شهوت ةقو

  )74 ة، صفحگرا انسان موجود اخلاق، يازدهم ة(فلسف  
----------------------------------------------  

  )نيما جواهري(  »1«گزينة  - 253

چيه اطاعت از وجدان خود انجام دهد و يكه انسان آن را صرفا برا يهر كار
شـمرده  ياخلاق ـ ري ـدر آن نداشـته باشـد، خ   يگونه هدف و منفعت شخص ـ

و نـه گـران يد دي ـو تمج قيشود. مثلاً اگر انسان عدل را نه به خاطر تشـو  يم
سعادت، بلكه فقط بدان جهت كه وجدان بدان دعـوت به دنيرس يراي بحت
شود.يشمرده م لتيدهد، فض انجام كند،يم

ــراي درك نادرســتي گزينــه هــاي ديگــر دقــت شــود كــه هرچنــد لازمــةب
بودن عمل در نظر كانت تطابق آن با وظيفة فرد است و در غيـر ايـن اخلاقي

ي فردكه انگيزهصورت آن عمل اخلاقي نيست؛ اما آنچه مهم است اين است 
براي انجام آن عمل نيز فقط انجام وظيفه و پيروي از وجدان باشد نه امـوري
مانند سود و منفعت شخصي و ... . بنابراين اگر فرد وظيفة خود را انجام دهد

شود.عمل او اخلاقي شمرده نمي ،اي غيراخلاقياما به انگيزه
  )75 ة، صفحگرا انسان موجود اخلاق، يازدهم ة(فلسف  
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)نژاد (فرهاد قاسمي  »1«گزينة - 254

الوجود) ضروري است امـا اثبـات وجـود بـراي حمل وجود بر خداوند (واجب

خداوند نيازمند دليل است.

پردازند. فلاسفه با ذكر دليل به اثبات وجود خداوند مي

 ها: تشريح ساير گزينه

اًوجود با موضوع ضـروري باشـد آن موضـوع حتم ـ    ةاگر رابط :»2« ةرد گزين

وجود دارد.

الوجـود حمل وجود بر ماهيت ضروري نيست. ماهيت ممكـن  :»3«ة رد گزين

الوجود) است و نه ضروري الوجود (واجب

اگر حمل وجود بر موضوع ضروري باشد وجود از آن موضـوع :»4«ة رد گزين

قابل جدا شدن نيست.

  )12 و 11هاي  صفحه، جهان ممكنات، ة دوازدهم(فلسف

----------------------------------------------  

  )نژاد (فرهاد قاسمي  »4«گزينة  - 255

هيوم با ضرورت علي و معلولي ميان حوادث مشـكل داشـت چـون ضـرورت

حسي باشد. ةچيزي نبود كه قابل مشاهد

  )18صفحة جهان علّي و معلولي، ، ة دوازدهمفلسف(

----------------------------------------------  

  )زاده سادات شريف (فاطمه  »3«گزينة  - 256

 ها: تشريح ساير گزينه

كنـد كانت وجود خدا را به عنوان امر عيني و ابژكتيو ثابت نمـي »: 1«گزينة 

كند. بلكه ضرورت وجود خدا را به عنوان امر ذهني و سوبژكتيو اثبات مي

كانت سعادت نفس را مشروط به وجود جهاني ماوراء دنيـاي مـا »:2«گزينة 

نه همانند دنياي ما. ،دانست مي

گفت بر اساس نظـم موجـود در جهـان، شـما حـداكثر هيوم مي »:4«گزينة 

توانيد يك ناظم و مدبر را اثبات كنيد نه بيش از يك خداي ناظم را. مي

  )37 تا 35هاي  ه، صفح)1در فلسفه ( خدا، ة دوازدهم(فلسف

  )نيما جواهري(  »2«گزينة - 257

ييايمـا اش ـ  رامـون يدر جهـان پ شـود   مـي  در مقدمات استدلال فارابي گفته
(وقتـي .گرنـد يد يزهـا يچ معلول و ستيهستند كه وجودشان از خودشان ن

چيزي وجودش از خودش نيست و به وسيلة موجود ديگري به وجـود آمـده
الوجود بالـذات اسـت و اكنـون كـه موجـود است يعني به خودي خود ممكن

خوانيمستدلال ابن سينا هم ميدر مقدمات االوجود بالغير است)  شده، واجب
در موجـودات  ني ـكه ا مينيبيم م،يكنيجهان نگاه م نيبه موجودات ا يوقت

تواننـديم ـ اند؛ هـم يمساو )بودن و نبودن(ذات خود نسبت به وجود و عدم 
ذاتــاً موجــودات نيــا گــر،يتواننــد نباشــند. بــه عبــارت ديباشــند و هــم مــ

الوجودند. ممكن
: در برهان فارابي توجه به تقدم وجـودي علـت بـر»4« و »1«هاي رد گزينه

معلول است اما در برهان ابن سينا به جاي وجود بـه وجـوب علـّت و امكـان
شود.ذاتي معلول توجه مي

بـودن تسلسـل از نتـايج اسـتدلال فـارابي اسـت، نـه از: باطل»3« ةرد گزين
مقدمات مشترك آن با استدلال ابن سينا.

  )43 تا 41هاي  ه، صفح)2خدا در فلسفه (، ة دوازدهم(فلسف
----------------------------------------------  

  )زاده سادات شريف (فاطمه  »2«گزينة  - 258

علم اين موجودات مجرد، از طريق اسـتدلال و كنـار هـم گذاشـتن مفـاهيم
كنند، يعنـي نيـاز بـه مفـاهيم و نيست، بلكه عقول حقايق اشياء را شهود مي

فهومي ندارند.استدلال م
  )50ة ، صفح)1عقل در فلسفه (، ة دوازدهم(فلسف

----------------------------------------------  

  )نيما جواهري(  »2«گزينة - 259

ني ـداشـتند كـه عقـل ا    دهي ـعق نا،يس ـابـن  گذشته مانند ارسطو و لسوفانيف
د بـودگرفته و انتزاع كرده است اما كانـت معتق ـ  تيرا از واقع يفلسف ميمفاه
را در يخـارج  ياياند و عقل و ذهـن، اش ـ ساختار ذهن انسان ميمفاه نيا كه
.كنديساختار درك م نيا

  )54ة ، صفحي اشراقفلسف روش، ة دوازدهم(فلسف
----------------------------------------------  

  )نيما جواهري(  »3«گزينة  - 260

هـر سـه مـا را بـه يشهود و وح ـ ،يمسلمان، استدلال عقل لسوفانياز نظر ف
خواهنـد  جـه ينت كيرسانند و لذا در موضوعات مشترك حتماً به يم قتيحق
. (اينطـور نيسـت كـه همـة موضوعاتشـانخواهند بود گريكدي ديو مؤ ديرس

يكسان باشد)
 داننـد. ياز ابزار معرفت م ـ يكيمسلمان عقل را در كنار حس و قلب،  ةفلاسف
اتي ـو روا اتي ـابـزار در آ  ني ـبـه كمـك ا   ميتوان يمعتقدند كه ما م ن،يبنابرا

عقـل را در  ني. آنان همچنميو احكام و معارف آنها را به دست آور ميشينديب
.كننديم يمعرف نيز منابع كسب احكام و معارف داي كيقرآن و سنت،  كنار

  )62ة ، صفح)2عقل در فلسفه (، ة دوازدهم(فلسف 
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(محمدابراهيم مازني)»3«گزينة  - 261

اي در رسش يـا آمـادگي زيسـتي افـراد كننده جا كه وراثت نقش تعيين از آن
در بسياري از موارد با توجه به بررسي خصوصـيات افـراد ،براي تغييرات دارد

هـاي رفتـاري و توان احتمال وقوع برخي از ويژگـي  مي ،فاميل نزديك و دور
بيني كرد. پيش سني خاص هاي دامنه شناختي را در

  )41و  40 هاي شناسي رشد، صفحه شناسي، روان (روان
----------------------------------------------  

(مهسا عفتي)  »2«گزينة  - 262

هـاي مـورد نظـر خـود، تعريـف دقيقـي ارائـه دهنـد، دانشمندان بايد از واژه
 دهنـد.  ي نشانگيري كنند و به صورت كم ها را اندازه طوري كه بتوانند آن به

گيـري توان اطلاعات كمـي و قابـل انـدازه    ها مي از طريق پاسخ به پرسشنامه
دست آورد. به

  )18تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة : شناسي شناسي، روان (روان
----------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك)  »4«گزينة  - 263

فـرد بـه آن ،ت يكنواخت ارائه شودوقتي موضوع مورد توجه هميشه به صور
يابد. در نتيجه ابعاد جديد آن را درنمي ،كند موضوع عادت مي

  )76شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحة  (روان
----------------------------------------------  

(محمدابراهيم مازني)  »3«گزينة  - 264

ونظـر افـراد متخصـص     دهندة استناد بـه  اي، نشان استفاده از روش كتابخانه
ها) است. (نويسندگان كتاب نظران صاحب

  )16 و 15 هاي صفحهشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،  شناسي، روان (روان
----------------------------------------------  

(سوفيا فرخي)  »2«گزينة - 265

ليل نوعبه دها، فرد  داق فشار رواني منفي است كه در آنمص ،هر چهار گزاره
كند. اش از مشكل، احساس ناخوشايندي را تجربه مي ارزيابي

  )196شناسي سلامت، صفحة  شناسي، روان (روان
----------------------------------------------  

نژاد) (فرهاد علي »3«گزينة  - 266

نباشد، درك از مسئله ناقص خواهد بود. نوقتي هدف روش -
حـل تر باشيم، احتمال انتخـاب راه  چه جديدر جريان حل يك مسئله، هر -

بهتر، بيشتر است.
  )116) حل مسئله، صفحة 1شناسي، تفكر ( (روان

----------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك)  »2«گزينة - 267

سبك ،كند اگر فرد هر روز عملي كردن تصميم خود را به روز ديگري محول 
، وليفرد قصد دارد تصميم بگيرد يعني نوع اجتنابي است. گيري او از تصميم

شود. گاه عملي نمي تصميم وي هيچ
  )147گيري، صفحة  ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان

(محمدابراهيم مازني)  »2«گزينة - 268

گنجايش اندوزش حافظه حسي و بلندمدت، نامحدود است. ياظرفيت 
 ها: تشريح ساير گزينه

داشـتن  مـدت و حسـي،   حافظة كوتاه نوع رمزگرداني راقافتوجه »: 1«گزينة 
است. توجه

مدت، چند دقيقه است. در حافظة كوتاهاطلاعات زمان بازيابي »: 3«گزينة 
7ظرفيت حافظـة كوتـاه مـدت    »: 4«گزينة  مـاده و ظرفيـت حافظـة 2

حسي، نامحدود است.
  )96صفحة  شناسي، حافظه و علل فراموشي، (روان

----------------------------------------------  

(پروانه كريمي)  »1«گزينة  - 269

داوري شخصـي اهميـت ثبت دقيق اطلاعـات و احتـراز از پـيش    ،در مشاهده
چون ديد تاب«وجود عباراتي همچون  »4«و  »3«، »2«هاي  دارد. در گزينه

ن از تفسير رفتارهاينشا »با عصبانيت تمام«و  »بدون منظور«، »خالي است
 مشاهده شده توسط ناظر دارند.

  )27تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة  :شناسي شناسي، روان (روان

----------------------------------------------  

نژاد) (فرهاد علي  »3«گزينة  - 270

ويژگي مربـوط» ترس از غريبه«اما  ،نشانة رشد هيجاني» اصرار بر خواسته«
اجتماعي است. به رشد

 ها: تشريح ساير گزينه

حركتي -رشد جسماني»: 1«گزينة 
رشد شناختي»: 2«گزينة 
رشد هيجاني»: 4«گزينة 

  )51تا  46هاي    شناسي رشد، صفحه شناسي، روان (روان
----------------------------------------------  

نژاد) (فرهاد علي  »2«گزينة  - 271

داشته باشد كه ايـن افـراد، پليـد و پسـت هسـتند،اگر قاتل موردنظر عقيده 
تر خواهد بود و دچار ناهماهنگي نخواهد شد. پـس ها برايش راحت كشتن آن

هـا را تـر بتوانـد آن   نگرش خود را نسبت به اين افراد منفي كـرده تـا راحـت   
بكشد.

 ها: تشريح ساير گزينه

خاب بين دو گزينـةناهماهنگي بعد از تصميم (معمولاً بعد از انت»: 1«گزينة 
افتد.) مطلوب اتفاق مي

،اش دسـت خـودش باشـد    ادراك كنترل (هنگـامي كـه سـرمايه   »: 3«گزينة 
احساس كنترل بيشتري دارد.)

دهد كه تا حدودي از اسناد ناصحيح (نگاه فرد به راكت نشان مي»: 4«گزينة 
).دهد نه به عملكرد خود دست دادن امتياز را به راكت نسبت مي

  )174تا  169هاي    شناسي، انگيزه و نگرش، صفحه ن(روا

شناسيروان
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  (مهسا عفتي)  »2«گزينة  - 272

كنيم، الزاماً چيزي  وجود خطاي ادراكي نشانگر اين است كه آنچه را حس مي

  كنيم. نيست كه در ذهن ادراك مي

  )82و  81هاي    شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحه (روان

----------------------------------------------  

  (محمدابراهيم مازني)  »4«گزينة  - 273

  شناسايي موقعيت اوليه ←ها  ها به جايگاه اولية مهره احاطة بازيكن

فهرست اقدامات يا راهبردهـاي در   ←فراهم كردن شرايط براي مات كردن 

دسترس

  تعريف دقيق هدف ←مات كردن 

  )118) حل مسئله، صفحة 1شناسي، تفكر ( (روان

----------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)  »2«گزينة  - 274

در روش سوگيري تأييد از اطلاعاتي كه ديدگاهش را تأييد كند، استفاده  فرد

پس از دچار شـدن بـه ناهمـاهنگي شـناختي،     كند؛ اين فرد ممكن است  مي

  براي گريز از آن، به روش سوگيري تأييد متوسل شود.

  )169و  149صفحه هاي  شناسي، تركيبي، (روان 

----------------------------------------------  

  (سوفيا فرخي)  »3«گزينة  - 275

كمـك خـوبي بـراي     ،هـا  تك جنبـه  يعني حذف تك ،بر استفاده از روش ميان

  گيري است. تصميم

  )154گيري، صفحة  ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان

----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد علي  »2«گزينة  - 276

انـد. بـه    اي دار، به صورت بلي يا خير يا چند گزينه هاي نظام سؤالات مصاحبه

هـاي   ها بسته است و آزمودني بايد يكـي از جـواب   اين ترتيب، محدودة پاسخ

  موجود را برگزيند.

  تشريح موارد نادرست:

عات بيشتري نسبت بـه  الف) در مصاحبة كاملاً ساختاريافته، امكان اخذ اطلا

  نامه هست. پرسش

ج) اگر نتوانيم موضـوعي را مسـتقيماً از كسـي بپرسـيم، از مصـاحبة بـدون       

  كنيم. ساختار استفاده مي

  )29و  28هاي  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحه شناسي، روان (روان

(پروانه كريمي)  »1«گزينة - 277

كنـد كـهندي را ايجـاد مـي  ناتواني در حل مسئله، وضعيت روانـي ناخوشـاي  

.ناكامي نام دارد

  )130) حل مسئله، صفحة 1شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك)  »3«گزينة - 278

تـوان بـه هاي مربوط به رشد انسان را به دليل پيوسـتگي رشـد، نمـي    ويژگي

راحتي به مراحل مشخص تقسيم كرد.

  )42شناسي رشد، صفحة  شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

(مهسا عفتي)  »1«گزينة  - 279

،انـد  المبين براي كساني كه در اين عمليات حضـور داشـته   الف) عمليات فتح

ومعنـايي اسـت    ةرويدادي و براي ديگران مربوط به حافظ ـ ةمربوط به حافظ

باشد. ميصحيح افظه، بنابراين هر دو ح

مدت به كوتاهة ، اطلاعات از حافظو تمرين تكرار يي،ب) در صورت عدم بازگو

شوند. بلندمدت منتقل نمي

ها و خصوصيات ج) هنگامي كه يادگيرنده در جريان يادگيري تنها به ويژگي

هـا و آنكند  ظاهري و فيزيكي مواد يادگيري مثل كلمه، جمله و ... توجه مي

هـاي مفهـومي و در مقايسه با زماني كـه بـه ويژگـي    ،سپارد افظه ميرا به ح

تر خواهد بود. كند، عملكرد بازيابي پايين معنايي مواد يادگيري توجه مي

  )105و  97، 96هاي  شناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحه (روان  

----------------------------------------------  

(پروانه كريمي)  »4«گزينة  - 280

شناسـي اسـت كـه مربوط به اهـداف علـم روان   »3«و  »2«، »1«هاي گزينه

بيني، كنترل (يا تغيير) است.شامل توصيف، تبيين، پيش

به روش علمي در تحقيق اشـاره دارد، يكـي از منـابع شـناخت، ،»4«گزينة 

روش علمي است كه روش پژوهش و دستيابي به شناخت را در علوم مختلف

كند.شناسي تعيين مياز جمله علم روان

)17و  16، 14هاي  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحه شناسي، روان (روان  
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